کی ری 


دار نده 


مامت 


مرداد ماه ۱۳۳۰ 


شماره دوم 


1 


۱ 


11 
۳ 


// / 


هر ست آنچه درأین ۳۳ بچاپر سیده 


بك‌نادانی‌زشتی صفحه ۷۳ 
چه‌می‌باید کرد )۱( ۳۹۹ 
تخواشد. کان‌پتمان ٩۵‏ 
موی عتتانخ تّ 
از چخضدنچه بر خزد ؟!. ٩۷‏ 
گرفتاری رافروزی مءشمار ند ۱۰۳ 
گلجینی از سال نخست پیمان ۰ ۱۱۲ 
اندیده های بیمان ۰ ۱۱۳ 
در باره شناختن جهان ۱۳۰ 
گز ارش جهان‌در تیرماه ۱۳۱ 


تاریخ هیجده ساله آذربابجان ( کتاب) 
در حو است 
جنانکه گاهی داده ام" کاغذ امساله دسمان را باو ام در نکسا 
خر نده ام و می‌باید از گرفتن «های سالانه وام خود پردازیم ا تست 
با نانکه در اف ها رسید خواهیم فرستاه که در براس آن ها را 
بیردازند. از آنانکه در شهر های دور ند خواهش می کنیم از بست بااز 
واهقسکری که خود بهتر مندانند بفرستند. 
آزتفانتد کاه دم خواهشمندیم ۳ توانند زود ثر بول در سافته 


بفرستند . اهید ممدزیم این بك همراهی را نیز دربغ نخواهند داشت . 
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سال هفتم مرداد ماه ۱۳۰ شماره دوم 


اه تادانی زشتی است که کتانن. شام ذین با داتتهافتتین 
میشماشد . اینان کسانیند که معنی دین را نسدانند و شحه ای کهاز 
آن باید خواست نمسشناسنف دا ار اسان بیرسید : « دین را بحه 
معنی میشناسید .۰٩۱‏ چه شیجه ای از آن چشم می‌داردد ۰.۱۹ دین 
۳ بای مره کردانتدق مرذهاست که شتا آن با راستیها دشمنی 
اضر اهر هروک ای یی رازه ی زارت وت 
که بکرشته پندارهابی‌را گرفته اند و بروی آنها یا میفشارند » وخود 
نیز نمندانند که چه میکنند و چه می‌خواهند . 
دين ودانش هردو باید يك خواست را دثبال کنند ات وا تا 


۹ 


هم نااد-کاد نساشند . 


1 
چنانکه نوشته ابم ما امسال در مش 
بان »تشن از هنف آن خر دسجواهی و 
۳ وجداسری و خودنمابی و مانند انهاسخن 
خواهیم‌راند. این‌خیمها رواج بسیار پیدا کرده و گروه 
انبوهی بیآنکه خود بدانند دچار آنها می باشند .از 
و نان اشها شتاز فزوتر از است که داعته شصیدا اسا 
را باخیمهای ناستوده ۳ 1 نان کشبتار: 
انها خمهای زشتست که ما شمرده و زبان آنها را بازخواهیم 
نمود . چیزبکه هست تنها شمردن بد خیمیها (با نيك خیمیه) سودی 
نتواند داشت . بدخیمان نسزآنها زا می‌شمارند وهمجون دیگرانبکله 
و ناله مسردازند . 
ما می‌باید * گذشته از آنکه انها را بشماریم ومعنی هریکیرا 
با یانش روشن کردانيم تا ان دهیم که چه کسانی با نها دچار ند 


و نان و دلتل آ نها چه مساشد * و آنگاه سر چشمه و انگزه ۲ را 


و 
باز نموده بچاره کوشیم . ابنست می‌بابد بيك میدان بزر کتری‌درآیم 
و تتیگن شم حستاز های ارجدار دیگری هم پردازیم : ۱ 

بتگی ازافز شها. که سشتر-کسان دچارند اندست که خسمهارا يك 
چیز حداکانه مسندارند؛ واشت خذا گانه از[ نها گنتگو مىدارند؛ 
و حدا گانه امید حاره مي‌شدند . ایشان می پندار نذ از راه یند و اندرژ؛» 
و تنها با نکوهش وستایش" بخدمه‌ای نیت رواح داده و از خیمهای بد 
جلو توان گرفت . ژلی اینها همه خامست و ما در این گفتار ها نشان 
خواهیم داد که نیکی خیمها دا ثبرو منغدی روان وخرد * وسایی بردن 
.بر استیع|» وشذاختن معنی جهان وزندگی بهم بسته میباشد . 

پیشید : دروغ از خیمهای ناستوده است . کنون‌شما بدروفگویانی 
بدی آ ترا ۲ کاهی دهید ویندها و آندرز ها سراید؛ ۳ آن ا وناز 
خواهند گشت 9 تت‌گنان از صد تن 9 داز اس اه کته چرا؟.. 
زیرا که روانهاشان ناتوان مساشد و تا روانهای اشان نرومند نگردد 
تنها با آ گاهی از بدی دروغ * از آن پرهیز نخواهند جست . ما همه 
اینها را روشن خواهيم گردانید . 
و لد 
٩-؛کمردمی‏ باید خود نيك باغند تا بتوانند پیش روند. 
باتک 3 انس در فتاوهم توده های شرقی ومس ها که 

همنشه زمینه 3 های ماست " از دیر باز " دانسته بوده و در این 
قرن باز سین راههایی برای رهابی از آن اندیشیده شده و کوششهابی 
بکار رفته . 0 از هیچنکی ایا نسجه بدست یامده . 

مثلا سید جمال‌الدیناسد! بادی و شا گردان‌او که تنهانگاهشان 


بجهان اسلام بوده " انگیزه گرفتاری را پراکند کی و چند تیر گن 
ملمانان دانسته » و چاره را ای آنان (اتیحاد اسلاء) می‌رشداشتند 
و در این راه کوششهای فراوان دکار می بردند . ۱ 

پس‌ازسید جمال‌آلدین (با در همان زمان او) يك اندیشهدیگری 
بقتا شت؟ د آن که کیبای ازای انتان و دییر ان عون یه اووینا 
رفنه رف کشون های فانونی انیا رامی دیدند " آن شتگیر فنت وا 
همه از بودن قانون دانسته " و س ماندن ابران و دبگر کشور همای 
ات وا از شتودن آن هنضمردند؟ و اين بود کسانی از آ نان " ازحاجی 
ار را نخان سید ان مرا ملکم‌خان ومبرزا علیخان‌امین‌الدوله 
و دیگران میکوشیدند که در ابران ثیز قانون باشد " و سرانجام شاد 
روانان بهبهانی و طباطبایی آن اندبشه را با کوشش بیشتری دنبال کردند 
و یافشاری تموده چشش مشروطه را پدید | وردند 1 

داز درهمان زمان کسان بسیاری چارهرا «سواد » دانسته همیشه 
چنان هطقن : « باید مدرسه باز کرد و مردم را با سواد گردانید ۰ 
مرو گن با مو ادباشتد ود وجفوق, خوو را میفتاستد و عم ان 
گرفتاربها رفع مدشود » . 

ماهی گویبم : این کارها هر کدام بثویت خود سودمند بوده وهر 
بکی‌برای زند گانی ىك تو ک وتا میت مساق یک ۱ نان 
اگر بودی يك نتدجه بز رگی را در برداشتی . قانون برای هر توده‌ای 
از دربساستهاست و تال این و جر گی و ی نتواند 
بود . سواد با خواندن و نوشتن برای هر کسی باباست و سود. آنرا 
همم مىدانم . آن کوششهاسسکه در این راهها رفته مساید ارجش را 


شنت نامهای کوشند کان ۳ فتی گنه باد کرد : 

چیزیکه هست اینها هیجیکی جار خرس کر فتارها تیوودن 
خودنباستی بود . «بكث توده‌داید خود نك باشند تا سموانند مش‌روند» 
يك توده تاخود نان - با بهتر گویم: بکان یکان اشان - نك‌نباشند 
ازچیزهای دیگر ی نتبجه بدیدار تخواهد بود. 

بكث توده | لوده » با اندشه های دا کت رکه از " وخرد های 
اتوان» وهای تانتوده" از بجانگی بهرهنات قو اند کردند وا گز 
کسالی کو شبدند و جذان حیزی را درهم‌بانشان ددید آوردند حوفف 
شیاد استواری ندارد با دك نبرنگی که بدخواهان با بیگانگان بکار 
برند و با در سابه يك پیش آمد بی ارجی از مبان تواند رفت . جنان 
مردمی قانون را دازحه سود جوبها و کینه ورزیهای خودودك حیز 
بی ارجی گردانند. از سواد بجای سود زبان بردارند و از خواندن و 
نوشتن مش از این نتجه بت 5 دریافتهاو نرو های خدا دادی 
زا ار فست نوا مووا کوان ارجداری هم راه تباشد . 

سر گذشت‌سی وجهل‌سالةٌ ابران‌خو دگواه این گفته‌ها می باشد. 
با ابلحال ما دلیلهابی نیزباد ميکنيم : 

جثن گرد د که شما مخواهید اه شیاه کارا مد و اک 
رن قفا قنشت. | سای اف سر یک ژسیک » بای ان شاد 
بکابك سیاهیان را آراسته ونيك گردانید . بدیشسان که بيکايك آنها 
شوم حذك تن ۹ تن سیا فیک ین با د دهد * ترس از دلهای 
آنان دور کیندافتت " معنی فرماتبر داری بك سیاهی وسوق ان 3 
زشتی خود سری و زبان آنرا نيك فهمانید . از جنان سیاهبانست که 


وا 
مىئوان بك سیاه ندکی یدید آوردو با دسشاری آنان مك تمه 
ار کر رد33 : : 
آری برای فروزی مك سیاه افزارهای جدگی نك" و فردانده 
کاردان دلسوز؛ نقشه کر درست هم درباست میباشد . سیس‌هم‌پیش 
آمد فرست؛ وئیکی زمین؛ وساز گاری هوا و دیگر اینگونه چیزها 
بی اثر نتواند بود . : 
سکن همه اننها " ین از ی ی خود سیاهدانست . 
3 سیاهمان ناورزیده وخام وخود سر وترسنده " همه ادن‌حسزها 
. رابی تتیجه گردانئد : همان افزار های نيك و کار آمد را در عیدان 
جنک گزارده هر دشمن سازند ؛ و دا بحای کار بردن در کار زار و 
آچیر گی بدشمن در کشا کشهای مبان خود کار برند . همان فره‌انده 
دلسوز و کاردان راتدها گزارده ازسدان کر و با دا در رفتارهای 
خود اور؛ از جان سیر گردانند . همان نقمهٌ جنگی را با نافرمانیای 
خود تباه سازند و با از فادانی سود دشمن بکارش شدند . از فرصت و 
سازش هوا و زمین هره مندی نتوانسته همه را سهوده گردانند ۰ 
اینها چیزهاییست که بارها آزموده شده وتاریخ پر از کواهیها 
تراق این فان انب بل نف الیو گقار نف هی انوا 
دارد وهمه کوشثپایی را که در راه پیشرفت آن کرده شود بی‌نتیجه 
گزارد و کوشند گان را ازیا اندازد ویا پشیمان گرداند . براين سغفن 
نیز کو اهیپای بسیار در ریخ هست ومااينك بدو گواهی از تاریخ خود 
ایران بس ميکنيم : 
۱) داستان نادر شاه را همه کس میداند . این مرد با کوششپای 
خود ايران را از چنگ سه دشمن بیگانة - روض وعثمانی و افقان - 


زوس 
رهانید وبآشوبپا و خودسریپایبکه در گوشه های کذور برخاسته بود 
پایان داد . سپس نیز لشکر بهندوستان وخوارزم وبغارا برده هرسه‌را 
بکشاد . يك جیله گوییم : ازهمان اتران شکست یافته واز میان رفته 
بك دولت نیرومند کشور گذایی پدید آورد . از آنسوی برای آسایش 
آینده باعثمانی ودیگر هسایگان بگفتگوهایی پرداخت » وکینه سنی و 
عون سرا کف ان وت سا شش ماه کی ابر ارو فستایکاشن 
شده بود » از يك راه بغردانه به‌برداشتن کوشید . بدینسان که‌ازيك 
سو در ایران بجلو گیری از بدرفتاریپای نابخردانه‌ای که در باره سه 
خلیفه رواج یافته بود کوشیده سختگیری نمود » واز یکو با عثمانیان 
فتاه کرد که کتفن. قیی را اوشان سین که هار شاه نا نان 
این کیش هم رفتار همدینی نمایند . 

اینپا کارهای بسیار سودمند وارجداری میبود . خواستمان‌ستایش 
از نادر نیست ونميخواهيم اورا بیش‌از آنچه بوده بازنماييم . میخواهیم 
ارج کارها و کوششهای اورا یاد آوری کنيم . اینبرد تا میتوانست و 
از دست او برمیآمد به‌پیشرفت کار ایران ونیرومندی کشور می کوشید 
وبا همه نام پادشاهی کمتر بآسایش وخوشی میبرداخت » وکارهایش در 
تاریخ" کمتر مانند داشته . 

کون اند که ایر‌انتان: از ان عانفقاتیا و کوشعهای. او : 
واز نتیحه های بزر گی که درسایبه تلاش بیست ساله بدست آمده بود 
چسودی بردند ۰ وچه پاداشی باو دادند ؟۰.. همین زمینه است که می 
خواهیم روشن گردد وگواه سخن ما باشد . 

ا گر نيك جستجو کنید وباخرد وفهم بداوری پردازید آلودگیهای 
توده همه آن رنجپا را هدر گردانید و نتیجه ها را از ميان برد » و 
پیش آمد های سالهپای آخر ادر و آن ستمگریهای نابجا و نادزای او 
از هه نو هار آلود کی تضتوقرم 


دوز ازج 

نست بدی خیمپا . در آن روز خیمپا بسیار پست گردیده‌ودسته 
انبوهی از سرجنبانان ؛ بجای آنکه خشنودی نمایند و با نادر همدستی 
دریغ نگویند باو رشك میبردند واز بل گواین وزباندرازی باژ میایستادند 
بلکه کار شکنی هم میکر دند . درباریان سلطانصین که در پیش آمد 
چیر کی اففانان آن ناتوانی ودرماندگی‌را ازخود نشان داده بودند» کنون 
بانادر همسری وهمچشمی مینمودند وبنام و آوازه .او وگ برده_ در بدت 
سر دلپای خود را بابدگوییها ونکوهشها خنك میگردانیدند . چون‌نادر 
از يك خاندان گمنامی برخاسته بود » این را که خود مایه سرفرازی 
او بود عنوان عیبجویی مبکا تزا وازاینکه بدرش شاه نبود بشاهیش 
خرده تشیگر فقن 1 مایه رهاییشان شده بود با این بپانه ها بآزار 
او میکو شیدند . 

شیخ محمدعلی حزین که دق آن مان قوانته کته رون 
درچنان هنگام آشرپ و گرفتاری» باویلگردی ورفتن ازاین شهر بآن‌شهر 
وسرودن شر وبافتن چیستان ومانند اینبا که همه بییوده ویاوه میبوده روز 
می گز ارده وگن سوادق. تکقویز ومردم ازوی نمرسیده چنین کسی با 
ادر همچشمی میدم‌وده و ما چون ای را ميخوانيم ناخشنودی ورا 
از کارهای نادر آشکاره ميبينيم . میدانیم کسانی بحزین هوادار خواهند 
در آمد . میگویيم : 

بغزین: تباشد دیگرآن.: اوه کسان که دز انران افبتنه 
که هنرشان جز مفتگویی ومفتغواری نیست وبا آنکه جز زیان سودی 
بلوده و کشور نتوانند رسانید خودرا دارای ارجی میش.‌ارند وبا کوشند- 
گان هسری وهمچشمی مینایند وچون‌خودکاری نمیتوانند چنین‌میخواهند 
که هیچکس دیگر هم بکاری برنخیزد . آیا همین مایه گرفتاری يك 
عوقو وان وق 

دوم پندار پرستیها ونادانیپا: برسر يك گفتگوی پوچی (در آغاز 


خت هراس 
اسلام خلیفه که بایستی بود ۶ ..) » دویست سال بیشتر خونها ریشته‌شده 
وشهرها ویران گردیده » وملیونبا زنان ودختران ازخاندانهای خودجدا 
کر فان ودر باژار های صوفقیا وبلفراد اروش وسیده بودند ودر همان 
زمان که نادر برخاسته وبا عتمانیان میجنگید چند صد هزار تن از آن 
زنان ودختران در برد کل میزستند و ین از در خواستهپای افیا 
غبرتمند باز گردائیدن آنان میبود - ازچنین گفتگوی شوم وپوچیدست 
برداشتن توانسته و برسر همان با نادر دشمنی مینمودند . نبره. درونی 
نگرید : از آنهعه گزندها چشم پوشیده وپیشرفت کشورو آسایش‌مرده 
ومانند اینپا را خوار شمارده تنپا این میخواستند که آزاد باشند ونناء 
غلی. بوعتی کقا کقن کت وروت تیا 

سوم سستی خردها ودانسته نبودن معنی زندگانی : خاندان‌صفوی 
نناوه گزدنده و ان زمان که پادشاهان توانایی همچون شاه اسماعیل 
وشاه طییاسب روشاه غباش: از ان برمتهاستید گذشته: و این اسان جر 
مردان بیکاره ای همچون شاه سلیمان و شاه سلطان حسین و تهماسب 
و.فانته: انیا بر ی خاستد نو این تبه نکر کی و تاتوانی. ان 
خاندان میبود که يك دسته اففانان تایایتخت تفن ]هداد و آن داستانپاروداده 
بود . رفتار شاه سلطانعسین وبسرش تهماسب و پم‌امونیان ابشان‌چندان 
زشت است که ی کین از شنیدن... اوق دلگر گردد . چه زشتی بشنر 
ازاین که هنگامی که اسپهان درفشار افتاده وراه چاره بروی‌آن بسته‌شده 
بود و تهماسب راکه ولیعهد گردانیده بودند برای گرد آوردن سپاه به 
برون_ فرستادند جوان یدرد سپاهی 7 آوزد ودرقزوین آسوده‌نشست 
و بعوشگذرانی پرداخت وبلکه گرفتاری مادر وخواهران خودرا فراموش 
کرده بجشن عروسی پرداخت . بگفته یکی از تاریخنگاران آنروزیکه 
اسپپان بدست افغانان افتاد ویداست که چه اندوه وغمی درمیان میبود 


شب آن در فزوین جشن عروسی ود و اواز شادمانی از هر سو 


زج 

چنین خاندانی » باز دسته های انبوهی دلبستگی بایشان مینمودند 
وبپواخواهی ازایشان بانادر دشمنی‌مینمودند واز کارشکنی باز نمبایستادند 
ونادانی را بجایی رسانیدند که بپنگامیکه نادر از تویال عثمان باشا 
شکست‌شورده. و بایران باز کفته بود که دوباره: شیاه آراید. وبنک‌هایته 
درچنین هنگامیکه میبایست مردم از هیچگونه دستگیری باوباز نایستند و 
جان وداراك دریغ نگویند يك محمدخان باوچی که همراه افاذان بایران 
آمده وخود یکی ازدشمنان آشکارکشور ايران میبوده سود جسته وبنام 
آنکه پادشاهی را برای تهماسب میخواهد بیرق افرمانی افراشت ودسته 
هایی از ایرانیان بسراو کرد آمدند ودر کوه کیلویه وشوشتر ودزفول 
وآن بیرامونهاکوس دشمنی نادر را کوفتند ؛ و در نتیجه این بود که 
نادر که قل ال کی عماتتان گر۵ شد از را گرفته بود از آن‌دست برداشت 
و برای جنگ بااینان بایران شتافت » ویس از بکرشته خونریزیها بود 
7 

درسالهای آخر زندگانی ادر » که داشعان افقان. و آن‌غونر یزیا 
و آن زبونی وبیدردی که از دربار صفوی دیده شده‌بود کین گردیده ‏ 
وه‌مچنین جانفشانبهای نادر و آن فیروزیپای شگفت که در جنگ پااففانان 
وعثمانیان رو داده بود ‏ تاز گی خود از دست داده و کم کم اژ یادها 
میرفت» کسان سیاری بدشمنی بانادر برخاسته وچنین میگفتند : «حالا که 
ملکت. تصفیه «شه: بنن جرا انرا بدشخ. صاحیانش ماود ۶ اریع 
سینید نادانی ویغردی را ! اینان بادشاهی را چه میبنداشتند ؟1. 

تو ۳ باغی بوده از آن کسی و یکی آنرا با زور گرفته 
بوده و آزاده فردی. .ان بششی رونت 45۰ کته هتشووا,: 
« باغ‌که ازدست زورمند در آورده‌شد پس‌چرا بدارنده‌اش نمیسهاری؟؛..» 
یا توگوبی کودکی بوده کرگی آن را از آغوش مادرش ربوده 
مره حلری انا یتی کرفه وتاوست: که اه سقود ۵( کودات وا 


۳ 


که از دهان گرگ در آوردی پس چرا بمادرش نمیدهی ۶ ٩‏ ..> 

ازنادانی‌این نمیدانستند که کشور برایز پست مردم و آسایش آنانست 
وپادشاهی برای نگپداری کشور و ایمنی دادن بمردم میباشد ؛ و پادشاه 
کسی تواند بود که بچنین کاری برخیزد» و خاندان کین صفوی چنین 
شابته کی یندارند ی این بتان_ادافبی. که کنانی آساش. کشوو و 
مردم را فراموش ساخته دربند اين و آن باشند . بسیار پستی است که 
توده بزرکی‌را فدای فرمانروایی وهوسبازی این وآن گردانند . 

از نادر چشم میداشتند که پس ازآنکه بیست سال رنج بردمو 
کشور را زنده گردانیده بود » آنرا بدست شاهزادگان کارندان‌صفوی 
بسپارد وخودرا بکناری کشد . یکی نبیپرسید : چرا *!. چرا میباید 
او این کارا کنه. 4؛. آنگا. چنودی از این کار بشما خواهدرسید؟۱:: 

يك چنین مالیغولیای پستی در سرها پیدا شده وبپه‌ین دستاویز 
در برابر نادر ایستاده و ازدشمنی و کار شکنی خودداری نمی‌نمودند ۰ و 
در هنگامیکه نادر باعمانیان بریده وبه‌بسیج يك لشگ رکشی بزرگی بر 
میخاست اینان بیکاو نایستاده و در هر کجا همینکه يك بچه صفوی را 
پیدا میکردند تو گویی يك رهاننده‌ای پیدا کرده‌اند بسر او گرد میآمدند 
وبشور وخروش میپرداختند ۰ و همان را دستاویز گرفته بیرق نافرمانی 
بلند میساختند » وچه‌بسا درویشان ویلگردی خودرا سام میرزا با صفی 
«پرزا نامیده واز خاندان صفوی شمرده ودريك شهر ميان مردم نمودار 
ميشدند ۰ و از اين شور و دیوانگی که مبان ایرانیان پیدا شده بود 
بثان ونوایی میرسیدند . کار بجایی رسید که عثمانیان ازاین نادانی‌مردم 
بسود جستن برخاستند ويك «شاهزاده صفوی> بدست آورده یا ساخته 
فزتانر, تاذ لت کردانتوند. ب 

۲ داستان جنبش مشروطه : خوانندگان پیمان با این داستان 
آشنایند . دیگران هم توانند « تارٍیخ مشروطه > را بخوانند . این 


اد 
داستان که در زمان ما رخ داد » ۳2 نیت سنجیده واندیشیده شود ه 
روشن بکرم دگفته های ماست . 

در سال ۱۳۲۵(۱۲۸۵) که درایران جنبش مذروطه خواهی‌رخ 
داد . يكت شور و سپشی دز مردم بدیدار شد. که ۳ مانند دارد . 
دو سراسر کشور » انبوه مردم ۰ از بازاریان وبازر گاتان وملایان‌ودیه 
داوان. ودرهنشتان ودمرانشکان آمدد همگی با زرف سا بو دن‌و نیکی 
کردن و کوشیدن افتادند . اگرچه در برخی جاها این تکان کم ژرفا 
میبود » ودسته بزرگی از مردم نمیدانستند چکار کنند . باایشیمه روی 
همرفته تکان بسیار بر گی بود ودر توده يك . خواهش وآرژوی نیدو- 
مندی برای همدستی رن کر واه کقوار و وتان بیدا شده بود . 
جز ازدرباریان که د.ته و۳ میبودند دیگران هه از گرفتن مشروطه 
شاوماتی. تردن بر اقا کوش خن واه کفون ری وحم امد کر فان 
میدادند . ملایان و سیدان » تفنگ بدوش انداخته و دامن بکرژده » 
بادیگر ان برگه: استاده هک وناز عن مب ر ند - 

اين جوش وجنب ایرانیان وهمدستی آنان بنیاری ازنوبندگان 
اروپایی را بشگفت انداخته بود که ستایشهای پیاپی مینوشتند وپاره‌ای 
آزایشان ازآینده درخشان [سیا گفتگو بیان میآوردند . 

اين درسال تست مشروطه بود . لیکن در سال دوم وسوم آن 
دسته های بزد گی ازم‌شروطه خواهی ناز کشت واین‌بار بجای هواداری 
بدشمنی برخاستند وکمکم کار را بعونریزی رساندند . در تبریز که 
فروزانتوین کانون شورش میبود » مردم دوچی که پیشگامان مشروطه 
خواهی آ نان شده بودند ».این بار هم پر کینه‌ترین دشینان آژادی‌آنان 
شدند . آن شور آزادیغواهی و همدستی این ژمان جا بکشاکش و 
پراکند گی داده واروپاییان بجای‌آن ستایشهابنکوهش وبدبینی پرداختند 
روزنامه تیس انگلیس آسیاییان را «مردمان ناشایا > خواند . 


رش 
را مس ای خر از ان نها از مروظه باز کته بو 
باشد که دیگران پاسخ این را آماده ندارند . ولی ما آنرا آماده‌می 
داریم ۶ انه. کفت ۶ مزاع انگه: آلود کیای. گنت خزهیان: تودستوة 
که خواه وناخواه کار خودرا میکرد ونتیجه تلخ خود را میداد . 
نغست کیشپا با مشروطه وقانون و کوشش در راه کشورومانند 
ایا که خواست آزادیخواهان بود میساخغت وخود نشدنی بود که‌میانه 
این دو رن و بر خورد بدید نیاید » يك ۹ که بروان 
آن ۰ میبایست همه به‌پیش‌آمد های هزار و سیصد سال پیش عرسدان 
پردازند وزمان خودرا فراموش کنند وجپان را پدبد آمده بپاس چند 
ی اه هو این مس تین | ها فرشم واز اوق 
چنین بندار ند ک» ناییدابی‌هست وخواهد آمد وجهانرا ی خواهد آورد؛ 
وتاوی نياید جهان نيك نخواهد بود - چنین کیشی با کوشش وجانفشانی 
در راه کشور ونوده چگونه توانستی ساخت >1. 
در آغاز کار چون ازیکسو جوش وسپش مردم بسیار نیرومند می 
بود واز یکسو بیشتر کسان معنی مشروطه را نمیدانستند وآن را بیش 
ازهمه ۰ « رواج شریعت» میشماردند » این بود بیچون وچرا همراهی 
ماو ولگ زب بولی. شتجن.. 4۵ ار .ینور قوش اوسیشن. ان نی افاد وان 
بکنی معنی مشروطه بپتر دانسته شد خواه وناخواه جدایی میانه آنا 
5 بزد گی از آن رو نی ویا دودل‌استادند . 
دوم انبوهی از ملایان در ایران و عراق سالپا بمردم پیثوایی 
وه دهاز کین زاه تانق خوویه وشترو دوه وخت .6 و کین هنن 
دستگاه وا تیان کار شوی-ف ند با ضانستت. او ان: سود های. خواد 
چشم پوشند وآزادانه بمردم پیوندند ویا ازراه دشمنی آیند وبدخواهی 
نمایند. بیشتری از آنان اين دوم را برگزیدند وبدشنی برخاستند » و 


چون چنانکه گفتيم داستان ناساز کاری کیش با مشروطه هم در میان 


خ و زک 
می‌بود بآسانی توانستند عامیان را هم برآغالند و آشوب بزرگی بر با 
تن : 

سوم ناتوانی روانها وسستی خویپا که بمیاری از آزادیخواهان 
بویژه درس خواندگان ۰ از سود خود چشم پوشی نمیتوانستند کرد » 
ودر کوششهایی که مینمودند دلسوزی نشان نمیدادند وپیشرفت کار را 
ی میگردانیدند » وبا بایکدیگر برشك و کینه پرداخته ودسته بندیها 
منمودند » ویا سود دشمنان ۳ با کشور دودویی نشان مبدادند . 
آن پاکدلی وجانفشانی که از توده انبوه دیده میشد از برجستگان و 
تفر آفاد کار دنه اه 

اتب بسانت که تقو تو وه بتوده وتا کر تعه خودرا 
ییون خواستی داد و آن شور و سپشی را که برخاسته بود از کار 
خواستی انداخت . يك درختی که بمار واسیب یافته است و اگر هم 
برگ وشکوفه بسیار آورد میوه های درست وفراوانی نتواند داد . 

ین آلود کیبا کهباد کردیم هریکی در ان کتک دراز بست 
ولی ما چون از کیشها وناساز گاری آنبا بازندگی» رهمچنین ازهلایان 
وزیانکاری آنان» در جاهای دیگری سخن رانده‌ايم » وسستی خویها و 
ناتوانی روانپارا در همين رشته گفتار های خود خواهیم زندید وروشن 
کنات و تاه خر انشا و اشتا کی اواری وعته‌ها تس وی اه 
مثل اینرا یاد ميکنيم بپمین کوتاهی بس کرده در میگذرمم . 

میدانم کسانی خواهند گفت : درپیش آمدهای مشروطه ناخشنودی 
همسایگان کشور وکار شکنی های آنان نیز درمیان میبود و یکی از 
انکزه هاق ندرگ ن تیه گر دیتان جنبش آزادیخو اهی این کار شکنی 
را باید شسرد . میگویم : راست است و ما نیز آنرا میدانیم . چیزیکه 
هست‌ما میبینیم همان همسایگان نز از الود کیمایی که درمیان خود توده 


آبوده سود جسته و بدستیاری همان کار خود را از بیش برده‌اند . مقل 


دولت آنروزی روس از مشروطه ايران ناخرسند میبود و بیگمان از 
گام تست بچم زدن 1[ را میتخو است ۰ ولی هیچگاه این را بزبان 
نیاورد وهیچکس را ازکار کنان خود برای این کار برنیانگیعت . بلکه 
از پست نهادی برخی درباریان واز "مره درونی برخی‌ملایان واز نافیمی 
ونادانی یکدسته ازمردم سود جسته واینان راکه برای پشت پا زدن به 
شرفت و فروزی نوده ود ودشمی کرک باجنبش آز اد یخواهی آماده 
مسودند 3 با دست از نایم ود بتلاش واداشت و جون در سایه 
بدخواهیهای اینان رشته ازهم گسیعت وجنگ و خونریزی در آذربایجان 
شش اب هعان را مان کرفه کی شیی غاقه سای اوق ز 

ات تیا ایران هسانش تبوفت وه آق: هتکه «بادای و 


آلوده باشنده ودوست از دشس و سود از زیان باژ نشناسند افزاردست 


دیکر ان گر دند ۰ واین خود 9 دیگری بان گفته های ماست. ۰ 
ایا بای سل سید ترای. نت که کته ها عوور | سا ری 
گردات این‌زمینه هاکه ما دنبال ميکنيم همیشه از تاریخ دلیلهای خوبی 
شیاه ابا وان وود شا آزمااست. ورام تیان رشن 
آمده وما باسر گذشت آنان گفته های خودرا روشن ميگردانيم. و گرنه 
این راما باآنچه نادر شاه و آزادیعواهان داشته‌اند سبار جداست . 
کوتاه سخن آنکه دك تو ده داند خود نك باشند 5 توانند از 
کوشذهای پیشروان واز برش آمدهایجهان بهره بابند وبلئد گردند؛ 
و ادن لسکی حجز 5 تباث گردددن بکادك باشن دگان نتو اند دود . تو ده 
يكث جرز جدابی‌نیست " همان باشند گان با همشدو توده ناهسدءمشوند. 
اسان داید نك گردند و 5 هم #- دار ند و هتکن ات راه 
را تیدمانشد ویك خواست را و تابك توده شانده‌ای دددد آ ور ند. 


ا یت | همیشه گفته ایم هر کدی باید بخست بخود بردازد وخودرا 


مج که 
ماگ و نرك کر داند سپس‌هم به نك گردانمدن دیگران کوشد وتان 
در این راه باری کند ِ اتسیو اقب که ها راتواند به رستکاری و 
فروزی رسانید. 
مىدالم این‌سخت است و باٌسانی پیش نخواهد رفت . زیرا مسداری 
ازمردم* بلکه‌سشتری از | نان ؟ تاش که مشود ک میسن اغ نم‌دار ند 
و این بآنان گران مدافتد که‌میگوييم خودرا دنت درک نن: کته 
دیگری از این اندازه هم شتگ و هریکی از | نان خود را دارای 
سرمایه هالی مر اشناس یه 45 بدیگر آن راه نماشد * و این ازسخت‌ترین 
کارهاست که ما آتان راازاین پندار بپرون آ ورام و کمها و آ لود کیها 
شان را بگردشان گزاريم . اینان از مه سر فرازیها و آرامتکیها 
چشم پوشیده وتتها انرابر گز یده اند که بنشینند و برتری فروشندو 
گردن کشند و بخود بالند » و سر هرسخنی از توده و از دی آن گله 
وت و چنی‌وا نمایشد که این توده شاشده کسانی همجو ن | نان‌نیست. 
این يك لذت بزر 8 برای ایشائست . مك زمینه است که چن ددگونه 
هوس از خود نمای و برترفروشی وا در فو ان کرد | مقهاو از 
هو ی گاهی سودهانی نیز تست 1 دق : 
این‌سختی رامیدانم. چیبز بکه‌هست راهان بکیست ون هانا و 
میخواهيم لك توده ۳ دارم و ازیسشرفت وسرفرازی هره باییم‌راه 
آبفتشت که ميگویيم. جهان با هر هگا بداخو اه مردم‌نگردد. 
این مردمند که باید پیروی از آبن جهان کنشد . مردمیکه‌مخواهند 
با هوس و دلخواه ز ند و وله کی را تنها برای خود فروشی وجداسری 


مبخواهند سرتوشت آنان جز خواری و زبونی تواند بود. 


4 

در نهاد آدمی خبمپای ناستوده فراوانند » ویکی از آنها اینست 
که نمی در خود گرفن نگزارد ودیگری آنکه همیشه بدیگر ان‌بر تری 
فروشد و شوه ها کنرق . اینهپا هر دو از ریشه خود خواهیست که از 
ناپاکترین خیمهاست وچون روان وخرد ناتوان باشد نیرو گیرد و شاخه 
ها افرازد . 

امروز اگر شما: گعتار و کرگان هدع ,را .یه نان این زو 
خیم را بسیار خواهید یافت . انبوهی از مردم هر کار بدی که بکنند 
بگردن شیطان اند از زد ۰ دونن باهم کلاویز شو ند وتابرس خشمدد نکله 
یکدیگر کوبند او کمینکه خخیها شان فرونشست » بای آنکه بدااند 
کاز بلی. .ترقهانه ور اون ناکت که سین بان ان لو اوق از خشم 
کوشند » خود را بیکبار پات گردانیده شیطان را گناهکار شناسند . 

بسیار ی اژ زنها شبوه ابشانست که هرچند روز یکبار + به بپانه 
رخت و کلاة و کفش ؛ باشوهر خود هیاهو برپا گردانند و سپس فرو 
اسشسته چلین گوبند : 2 ولان زن جادو کرده نود . این دءوری را او 
انداخت > . 

بسیاری از مردان » چون ژیانی ببینند بجای اینکه انگیزه آن را 
که پیش از همه کار ندانی خود ایشان بوده بدست آورند وباری بندی 
9 وبرای اه گاه باشند ۰ بچه‌ای را که تازه زاسده شد ه با 
غر و سی را که نازه آمده «بدقدم» نامیده پیش آمد را از ره‌گذراو 
او شمار ند 7 

داستان کله از چرخ وزمانه رف کان وباور داشتن بچشم زخم 
و « بدقده‌وخوش قدم » ودآمد ونیامد » و ماننه اینها بیش از همه 
نتبجه این خیم است . 
۱ : کیب 4۳ يك کار بدی‌م ی کند از دشو ار تر ین کار هاست که شبا آن 
را بگردنش گزارید وبار ها رخ دهد که دربرابر يك بدکاری کوچکی 


وه تفت 
چندان ایستادگی نشان دهد ویبپاه‌ها آورد که مردم را بخود خنداندو 
چند برابر نتیجه آن گذاه خوزر وی ارج گردد . 

همین رفتارزا دربار نآ گاهیپای‌غودنیز نمایند ويك سغلی‌را که 
بغلط بزبان آوودند تاتوانند از آن باز نگردند وبرای پرده پوشی بيك 
نادانی چند نادانی ذنگ, او شود شان. دهند. : 

برای مثل مینویسم : در نوزده سال پیش که به تپران آمده 
بودم روزی در نشستی گفتگو از نار یخ میرفت » ویکی چدین گفت : 
« در مجله‌ای دیدم فلان نوسنده نام بدر شاه عباسرا < سلطان‌محمد 
خدا بنده» نوشته . تصور کرده سلطان محمد الجایتو برادر غازان شاه 
مقصود است ... > + این را با لحن ايراد و ول یی ۰ من 
پاسخ دادم : 

بدر شاه‌عباس را نیز خدا بنده میغوانده‌اند وراستی را نام همان 
الجایتو را ( بالقب خدابنده ) باين گزارده بوده اند . گفت : از کسا 
۹ کفتم : در کتابپای تاریخ هست . گفت : ایداً رست . 
من خامورش گردیدم فد ما وت + من عالم آوای عیاسی ۳ 
دارم بياوريم ونگاه کنیم . آوردند و دیده‌شد در آنجا نوشته شده . 
ولی خرده گر پذیرفته چنین گفت : « این نسه معتبر نیست من يك 
نسخه خطی‌دارم تنها نوشته آنرا قبول میکنم» . برای يك‌چیز کوچکی 
خودرا درییش باشند گان بی‌ارج گردانید . اگر کسی دربند گرد آوردن 
باشد ازاینگونه داستانها فراوان نواند یافت . 

بيكت پیشه وری یاکارگری که کاری بسپار يم و بغلط انجام دهد 
بسیار قشوار. است. کف این را گزاریم . در اینجا نیز بارها 
دیده شده که استاد غلطکار بابپانه های پیابی خودرا وسوا میگرداد 
ويك لفزش کوچکی را بگردن نبیگیرد ۰ یکی از آشنایان میگوید : 
بارچه‌ای خریده و بيك درزی دادم که رختی دوزد وچون آترا بایان 


سا ات 
رسانید وداد دیدم بسیار تنگ دوخته و چون " ایراد گرفتم پا فشاری 
نمود که « حالا مود ایست که رت و[ تنگت و چسان هپیوشند > 
دیگری 0 مرری دادم یکی کات چون بد کنده بود و ایراد 
کرفتغ با يك بی پروایی چنین باسخ داد : « حالا حسن خط طالب 
ندارد ! > . 

باچنبن خیمی که درئپاد هاست و انبوه مردم گرفتار آن میباشند 
کسانی چون ] کاهیپایی را از اینجا و آنجا کرد هیآورند هبن» انگیره 
برومندی آن خیم میگردد » وهر یکی از آنان خودرا دانا و نيك و 
آراسته بنداشته « ازتوده بمون »> میشمارند » وهرزمان که گفتگویی از 
نیکی یابدی بمیان میاید بیکبار خودرا کنار میگیر ند . 

چنانکه بارها گله کرده‌ايم ۰ در اینچند سال که ما پیمان را آغاز 
کرده وبکوششپایی درباره خویهای توده میبردازیم» یکرنج ما همینست 
که دسته انبوهی » هر یکی از آنان » جز دراندیشه نوده نیست وفهسشه 
عودرا ی مان نوم و آن کیششیا نهاده از آن راه بسخن میپردازند . 
مثلا یکی میگوید : « اینمردم نمیشود زحمت بیجا میکشد > . دیگری 
میگوید: «مردم مادیند نصیحت نیپذیرند » باز دیگری میگوید:«اینمردم 
را باید بازوراعلاح کرد » رویهبرفته هرسغنیکه میگویند از نوده است 
وار خودشان هیچ سخنی بمیان نمیآورند. کسانی باصد آلودگی مینشینند 
وخودرا فراموش میکنند واز توده بد میگویند. اینست ما بارها پاسخ 
داده گفته ایم : « شا وا بانوده بماز است . از خودتان سخن ی 
و فان سوه کف اک بفيآهی. شک باه؟ اهر 

آنچه بدشواری کار میافزاید آنست که ماسرچشمه بدیپاآن باور 
ماو پندارها وآ گاهیپای بیپا و پرا کنده راميشماريم که در مفز هاآ کنده 
شده وميگوييم پیش از همه باید اینهارا از مغز ها بپرون کردانید ۴ 


پیداست که جنین در خواستی چگونه رن آفتد نو ید با ساتوانی و 


سستی خردها . یکتن میتشیند و از اینجا و آنجا سخن ميراند و نيك 
نهادی‌ازخود مینماید . ولی اک بيك باور بیپایی از باور هایاو می 
رسد در آنجاست که میبینی همه چیز را فراموش کرده وتتها بنگهداری 
آن می کوشد ۰ 

کوناه سخن : با هیه گرفتارییا در مردم برداختن هرکس بخود 
که‌خواست ماست کار بسیار دشوارمیباشد . این يك چشمداشتی ار ابشان 
است که با تن گنه هوس ناسا کاز میباشد . داستان ماداستان کسانی 
است که در يك رودی که بانندی بسیار روانست نه بسوی ریزش‌رود 
شذا کنند. پبداست که بتلاش سختی‌نیاز خواهند داشت . 

این دشو ار بپارا میدانیم . چیزیکه هست چاره جز یکی دمم 
ما اگر نیکی توده را میخواهیم راه‌همین است وباید آنرا پی شگیر یم. 
يك بیماری را که میخواهيم بپی یابد ناگزيريم داروییرا که برای‌آن 
درد است باو بخورانیم ؛ واگر بنام اینکه خورانیدن این دارو یا بکار 
بستن این درمان » دشوار است خود داری نماييم نتیجه جز نابودی بیمار 
نو آهد بود . 

چنانکه گفته ای جهان از روی يك آیین استواری میگردد و 
اين آیب از بپر این مردم و آن «ردم دیگر نگردد . هرتوده ای که 
میتعواهند پیش روند و بهره از پیشرفت و سربلندی یابند باید از راه 
آن بکار آغاز کنند . 

از آنسوی این دشواری که نمودار است تنپا در آغاز کاراست 
وپس از آن از میان خواهد رفت . 

آ تین در برابر راهتمایی که از انبوه مردم دیده میشود 
خود نتیجه نادائیست . میباید بان‌نیز چاره اندیشید . آنان زیان کارخود 
زا داد ,وضو واه مق ان کیان ده تفای اس میات 


کسان باآن سر کشی وبی‌بروایی همینکه يك آسیبی بینند آن زمانست 


ها 
که همه‌چیزرا فراموش کرده همچون کودکان ناله وزاری آغاژند : 

در این باره صد داستان توان باد کرد ومن تنها یکی وآش او وف 
مردی از بازر گانان تادوشال. تنشن. دمن آمدی ورفتی وهمیشه دربر ابر 
این کوشها ارف این ازخود نمودی . آن رفتار من که همیشه سعن 
از گرفتاریپای توده میگویم و تلاشهایی بکار میبرم باو شگفت مینمود 
وچون از آنانست که درس خوانده و[ گاهیپایی اندوخته گاهی بزبان 
آمده چنین میگفت : لیا همه "اقطوی "نود فیک ببشزی ‏ لین 
از این نتواند بود »» بااین جمله ها بی‌بروایی خودرا نشان میداد. 

در میانه چند ماهی نیام و سپس چون آمد و نشست شتایزده 
بسن پرداخت : « احوالی از ما نمی‌برسید . گویا هیچ نمیدانید چه 
بلایی برسرمن آمده ». کنتم چه بلابی برسرتان آمده ؛.. دوباره‌بسشن 
آمده و بیکداستان درازی پرداخت و دانسته شد دچار بیساری شده و 
پزشکان هریکی دردش راچیز دیگری گفته اند و هریکی بچارمودرمان 
دیگزی برداخته‌اند » و نثیجه آن شده که دوهزار تومان بواش رفته 
و سر انجام دانسته شده که درد يك چبز دص منوت هی 
رنجپا و بول رختنها همه بپوده بوده است ." 

اینیا را با يك سوز دل میگفت و پیاپی می نالید و در پایان 
چنین گفت : « چنین چیزی نمیشود . باید باینبا چاره کرد ۱> کفتم: 
نا فیمی و بچارگی همین را گویند که کسانی بيك چیزی نا خود 
گرفتار نگردند بدی آن‌را در نيابند وپروای چاره نکنند . تیره‌درونی 
هم را 0 که چون ی از توده و گرفناریپای آاست واز 
سرنوشت بمناك آن سین میرود بیدردانه خونسردی نمایند. ولی همینکه 
خود گرفتار شدند و آسیبی دیدند بدینسان داستان سرایی نمایند وبی 
تابی از خود نشان دهند . ای نادان " تورا با آن کوسفند نافهم که 


تا کارد او خودش نرسد درد آن را در نیاید چه جد‌اییست؟؟؛. 


و وا 

تو از آزمندی پزشکان مینالی و میگویی : « باید بایثپا چاره 
کرد >. گرفتم که گفته های تو واست است» من می‌پرسم : مگر نها 
آنانند که چنین‌بداند ۶.. تو یکروزی خود را به نشست پزشکان‌رسان 
و از پس رده ۳-9 ده تا ببینی تایه از آزمندی و 
دغلکاری بازاریان و بازرگانان مي‌نالند و چگونه داستانها میسرایند. 

از اینبا گذشته »مگر چاره کردن بدیهای يك توده يك کار 
ساده و آسانیست که هر کس که خراست بآن تواند کوشید ؛ ..می 
گوبی : « باید چاره کرد» » بکو ببینم از چه راه ؟!.. اگر نکن 
اینست که هر کس هر آنچه را که آموخته و باهوس و دلشواه‌خود 
ساز گار يافته بکار نندد و پروای هیچ راهی و راهنمایی تنماید» چشده 
که پزشکان چنین نکنند .. چشده که آنان این شیوه زندگی رابکار 
نبندند ۰4۶ پزشکان يا دیگران بمانند » شما را با این شیوه زندگانی 
نکوهش و ايراد بدزدان و راهزنان نیز نرسد. آنان در آن راه خود 
همین دستاویزرا مبدارند که شما میدارید. 

ات ِِ تا کنو کته هی ون گنه شون از 
کار گرافتد . نبیگويم: همه اینها را پذیرنده می‌گویم یا کدلان وبفردان 
بذیرند و پیش افتند و دن؟ ران ناچار مانده بیروی نمایند . 

دا نی خواهند گفت : من‌چه کم ی میدارم تا لجاره آن پردازم؛ 
میگویيم ماو ۳ در چه کسی چه ۳ هشن فا کشها ۳ 
خواهیم هر و شها و شا شتق خاشست کلام سکمیاو نف 

عل تاه بل متیر ان که هی نی شهان هرن منوا 
اهنیا تخت بت | دا زنده کی اه ۱ که چهار تن دارای يك 
آندشه اسسشیل ٩‏ اشگه حدابی مبانه هوس و کار های بخر دانه آمی 
ارت 2 هر بکی‌خود کمی‌شماست و ما مه آنها را روشن خواهیم 


گردانید . 


یه ازور اه واه 
بخو أنند ل‌ سمان 

من با پیمان دو سال پیش آشنا گردیدم . بدیپیست که درابتداه 
مقفقد. ثرا نيك نشناخته تر دید هایی مینمودم . ولی سپس چون نیبك 
خواندم مقصد آنرا نيك در يافتم . لیکن این زمان خود را در بر‌ابر 
يكك پرسشي‌دیدم وآن اینکه چگونه‌این اندیشه‌ها رواح خواهه گرفت ‏ 
چ"ونه آنبا بگوش مردم خواهد رسید :! 

بارها اين را از خود میبرسیدم و آنچه بر نگرانی من میافزود 
اين بود که میدیدم از صدها کسان که من میشناسم جز یکی دو تن 
نام بیمان را نشنیده‌اند. 

سر اجام دیدم خود مپنامه باين پرسحش پاسخ وق هبو :۸ 
« هر کسی سالانه پنج تن را بااین راستیها آشنا گرداند وهریکی‌از آنان 
بنوبت خود این کار را کنند .» 

«ن اين پیشنهاد را پذیرفتم وراه کاررا جز آن نیافتم‌و.بخواهم 
در اینجا از همه خوانندگان خواهش کنم که آنرا بپذیرند . 

ماچرا این نکنیم که ساعتهای بیکاری خودرا به‌پیشرفت یك‌مقصد 
میمی صرف کنیم ٩؛‏ چرا این نکنيم که در مجلسپا بجای گفتگو های 
پراکنده بیماحصل که جز تیرگی مغز نتیجه ندارد بیکرشته ستنان‌پایدار 
سودمندی پردازیم؟؛ چرا اين‌نکنيم که دوستان وهمراهان‌خودرا در بکرشته 
حمائق باخود هممقرده گردانیم؟! . 

حقیقت را ما باین تشتت اندیشه ها عادت کرده‌ايم ودر انجمنی 
که دهتن باشیم دوتن بایگ‌نگن همیاور نيستیم . ولی اگر پرده عادت 
را از پیش چشم بر کنار گردانیم وبايك دیده بصیرتی بنگریم باید از 
هن حال خود در وحشت ودهشت باشیم . چنین گرفتاری در ما چرا 
بچارمٌ آن نکوشیم ؛؛ 

پیمان میگوید هر کسی درسال پنج تن‌را براه آورد . من‌میگويم 
هی کبنی توالت .وم کون ونیشت ان رزانمایی حفانق. آهنا .گردانند. و.انق 
کار بست که باید انحام دهیم . 

قبفرخ عباس هانفی 


رن 

در بارةٌ فال و مانند آن سعنان سیاری در پیمان نوشته شده 
و هبه ارجدار است . ولی از « چشم زخم > نامی بمیان نیاورده‌اید 
در باره آن چه باید گفت . 

پاسخ : 

داستانپایی که در بارةٌ چشم زخم فه شم و توا سای 
هه آنپا کیان با تندار, است و فلیل براست نودن آسا تست مثلا 
فلان کودك بیمار میشود و مادرش میگوید : « چشمش زهده‌اند» .فلان 
مرد زیانبا می بو دآوا کفن 4 نت دما و کیان سک از 
چشم زخم اک بو دای متایت ها کر آن کول وه شاک نک 
بیه‌ار یش را باز خواهد نمود . این‌برد ۳ در کار خود اندیشه تکار برد 
چگونگی زیانبا و انگیزه آنهارا خواهد دانست. 

همه. داستانپا از اینگونه است وماتاکنون یکداستانی که درآن: 
کار گر بودن‌چشم زخم بیگمان باشد خود ندیده واز کسان راستگوبی‌هم 
نشنیده‌ايم و اگر چنین داستانی دیده شود و این کیان گردد که در 
پازم خقییا. بات فروین عنحه که ا گر مکی یا عبری عافی. دار 
بهآن گزندی رسانند . در آنحال نیز دانشمندان‌باید بجستجو و آزمایش 
پرداز ند و انگیژه و چکونگی آن‌را بدست آورند. 

هرچه هست اکنون عنوان « چشم زخم » جز يك نداری .از 
شا هال و سوا رم شبار عی ستافنا._ ( با که ار حاین توان کراش 
و هرچه در این باره در کتابپا یا در زبان ها هست در خور پذیرفتن 


تس ۰ 


از جصدل چه بر سم و 

یکی ازهواخواهان پیمان ازتبریز چنین مینوسد : *موقکه 
در هس در دود ید (چهل روز از این) اتیکین ازملابان‌در خواست نمو ده 
5 شما ملافقات کند و در خصو ص مقالات مهنامه کف کف و ها 
نیذیر فته اید دعصی هن را ابر اد گر ‌ کش یر از دح 
اعراض کرده ۳ 

میگويم :ما هميشه نوشته ابم ا کر کسی را پرسشی با ابرادی 
در برامون گفتارهای د-مان هست و دسد ۵ و نگ که ما آعز باسح 
نویسیم و زمنه هر چه روت کرو و سر همان ۳ وج و 
هیجاه کتیترا سازی ددیدن هن 1 

۳9 اگر در دی فهمسد‌نست ویا کدلانه دیش هیا ید رآهش‌همن 
است که میگوییم * و 5 در دی فوسدن امسست ۳ با کدلان ۵ یش 
نمی آ بدبیکیار باید اژو دوری گز ید . 

جبز ست سار روشن: پاسج نوشتن؛ گفتن تیش کف ه اه 
شننده شود وازمیان رود ولی نوشتن سالها بازماند کفترن وا جز جند 
و نشنود ونوشتن را هزاران و ده‌هزاران کسان خوانند . در گفتن 
سخن بس ویش آفتد و هر کس تواند هر زمان ازشاخی بشاخی رود و 
زمیثه را نکن ردان .ولی درنوشتن حنین کاری نتواند . 

هگم از کارهای زشت تک و های بهوده برداختن و نا یکدیگر 
حخند نست و ما هحسشه ميگویيم باید از آن دن‌هسر ید . رن عفد واه 


خود بان پردازم ؟1 ۰ چبنودی از آن حشم دارم ۹ ِ ان کر از 


ار هرس 
فروزبهای‌پیمان است که‌ا هیچگاه از این راه پیش نیامده و میدان 
بجنین کاری نداده ایم : 
کسانیکه آرژوی دیدار ۳۹ همسکیش در دی فهمیدن‌نستند. 

مردم امروز بدو گونه اند : یکی آنانکه در جستجوی راستبهاشد و 
بخنیرا که بادلیل شنوند بیذیرند. دیگر ی آنانکه بروي‌دانسته های 
خود بافشاری 13 و قن | فقق که از هر راهنکه باشد آنهارانگه 
دارند و ازدست ندهشد » و ایدست هر زمان بهانة دیگر قم شش هب کف 
و در اینجاکه درماندند از جای دنگی تن و | بر | نان ان 
این دسته اند واینست بخواندن نوشته های پیمان و نوشتن هريرستي 
با ایبرادی 9 میدار ند بس تب تن و چنان بهانه تا ی 
آنان بیرسید : برای چه این را نمی پذیرید 4 برای چه نمیخواهیداز 
راهش در اد ؟!. 1 

هر کاری بکراهی ادها ۱ کر «عوایی بر کسي میدارید 
باید آترا بداد گاء ی باسخی دارد باید 
و سید تاداد گاه ازج کتک واز «سندهایی» که درمدا نست«حک» 
دهد . ایئست راه آن . ولی اگر آتکس در برابر دعوای شما بجبای 
پاسخ نوشتن چنین پیام د هد : « بیایبد در فلان مید ان با هم کشتی 
بکرم ۰ کر من تور بزمین زدم دانسته شود که دعوی بیها یت ۰۷| 
شماچنان سشنهادي‌را بذبرید ؟.. اب یذبر ید آیاهمچون او از شمار 
الوادان نخواهند نود ؟. ۱ ۱ 

آنان معنی «پامیخ دادن» را هم نمیدانند وجنین میپندارند که 
سني‌را نیذیر فتن و گوش پدلیاش‌ندادن‌باييخ آن باشد . آنان «ر سی 


هن 
سال پیش در برابر دانشهای نوین نیز ابستاد کی مینمودند وپاسخ هی 
دادند . فلان ملا منگفت هن کر شون زمین میجرخد لا مذهبت 
آشرت * و همین را پاسخ هبینداشت. روز نکن ازمن مسپرسید : این 
هیمّت جدید چیست ؟!.. این لا مذهبها چه مکی نگ هه من میخواهم 
بآنها رد نوسم»! دانشی که‌ننیدانست چیست وچهمیگوید " پیشاپیش 
آمادة پاسخ نوشتن شده بود . 
در هم نگفتگو های بسمانی هم ما بارها می‌بیندم کسانی كث 
قاری زا تفه سکه ور اس آخف وا نی با زا تسار ناد 
درحای در هم نوشته این از آنان مرا در راه ده چنن می 
گوید : «من شما را دوست‌دارم . ولی درب‌ار؛ فلسفه با شما هم عقیده 
نیستم» . هیگویم: «من دربارفلسفه چیزی ننوشته ام که شما نهذیر بد 
و هم باور نباشید» . میگوید : «منکه هنوز تخوانده‌ام». ایشرابسادکی 
وه و بدش را نمنداند. 
از شتوفن مان ان دویی تن وش رام و کقا کین 
۱ ال ۱ 
ابن خشنود میگردند . این يك مسابه سر گرهی برای ابشان است و 
خواستشان فهمیدن نیست و کشا کش و خود نمابی وتا ک نا 
مرخواهند . 
شیوء گفتگوشان هم مبدانیم : بکیکه‌میا بدو باشما می‌نشیند و 
سخن می‌آغازد؛ همه پر آن‌خواهد کوشی دکه شکست بخود راه ندهد؛ 
و شما چون باسخی دهید و درماند " این زمان بشاخ دیگری پریده‌از 


راه دییگر جلو خواهد فک .پس از همه نیش خواهد زد » و 


رما بت 


ربشخند خواهد کرد " واز نایاسداری خودداری نخواهد نمو د " ویس 
از همه انها رفته در برون چنن خواهد گفت : «لسدانند چه جور 
مفلوش کردم ۱ . 

۳ دیدار 3 کفت یو که گنت برای همست و این‌خود 
راهی ترا کته جویی ور دل نك کردافننن اس ی یاک بهانه جو بی 
نا با کدلانه است . بت بکی‌از آشنابان چون کار در مانده اند 
اوفن گر وو آعفه عساز ند : «قوچم گر دخته خودم که نگر بخته‌ام» 

آورده ام و و ابرادها بکشهای شتا کر یه ام" نهمه برسشها] 
کرده و پاسخ خواسته ای - همه ایتها را ناشنیده انگاشته چنین دام 
مند‌همل دز «بگوببينيم جه کون > . خر ۵ مییندارد با استهاآن 
ایرادها از مبان رود » و آنسخنان از هذاش افند . 

از آمدن ونشستن نیز همین را میخواهند. بارها شده آمده و 
تست و فان ای ان ۶۲ شا مان سس ۱) مت دا بر ای 
م۱ رح دهید ٩...‏ و من نا گزیر شده ام بگویم : دروید و دیمان را 
بخوانید تا بدانید سخن من چست " این زا کفیه و حورضان زانذام. 

بكت نسح شسیاربد که از چخش و کشا وین بسدآشود ی 9 
زمینه‌دیکر گر ددو آن خواستسکه‌درهیا تسار ور ماد بارها 
ادن رو داده و چنانکه در حای کی هم گفته یم ین ار کون های 
ان" داستان کعنهان: استانتول و کها کین آنان با فرستاد کان یاپ 
هي باشد : ۱ ۱ ۱ 


۱ هنگامسکه عنمانسان را بارویا نهاده و آهنگت مرفتن استانبول 


ورام 
را میداشتند و سلطان محمد فاتح بسیج لشکر کشی میکرد امپراتور 
خودرا توانای استاد کی ندیده و آزیاپ داوری طلمند . یاپ درخواست 
اورا بذیرفت » ولی چذدان خواست که نخضست دو کلسای ارتود کس و 
کاتوليك یکی گردد وبرای اینکار گاردینالهایی باسثاتبول فرستاد که با 
صرآن کامسای انقید کین کت و کته ۰ اسان آ ما دراه امک 
بدید آمد و کم کم کار بحخش انجامید و نتیجه آن شد که داستان 
تدای اتا یل وت تا خر نت کار ور کار شاه ورس ان 
کلیساو انبوهی‌ازمردم‌س رکرم کشا کشهای کیشی شده ودشمن وجنك 
را فراموش کردند . بلکه بگفتَهٌ « هامر» تاریخ آگار بنام اروپابی کینه 
توزی را بجایی رسانیدند که یکی ازپیامونیان اعیراتوربگوید: « مرا 
دیدن دستار تر کان خوشتر ای تا دیدن شایوهای کاردسالان؟ . 

انیت وله کاههاستان اس اه آنکای هه شش ار یه 
ااکو اهنت که تا فا کی کر وشیان ] دودز تیان در 
بر کناری زمنه را دیگر گردانند . 

این دشنهاد فا که هن کنین زا میتی با ایرادی هست‌شوسشد» 
در درایر ایشان بذک رهم " و النست مخواهند اتود ات 
از شان-برند * ویمام که رفتیمو گفتگو کردموپاسخ دادیم‌رخنه در 
آن یدید آورند» و ۳ با سخنان دور و برتی زمینه زادنگر 
کردانته وخواستی را که درمسانست از یادها برند . همیشه این رفتار 
را کرده و کار خودرا پیش برده اند . 

اننها را درپاسخ 911 نامه می نویسم و خواستم ان است کهانه 
تنها من" همگی باید ازچخش و کشا کش پرهیز کنیم . این سکخوی 


یت 
ی است که از زمانهای گذشته باز هانده " ب‌اید بکوشیم و آن‌را از 

مبان بر دم. وت کلاشان همان أست و ازنادانی وسسکمفزی در همه 
حا آن 3 فشها قتی عنکر اریک .ولی چون خربداری نبافتند به بستی 
کالای خود بی برده اراآزها رت 

ماتا کنون همن رفتار را کرده‌ايم و نتجه‌اش را میدانیم . سخاز 
5" با سیئه‌های بالا ات با گردن کشیده نزد هن ]ها او 
کشا گت ۳ داشته اند " ولی همینکه بسخن پرداخته اند جلو 
گرفته ونگزارده ام وشیجه آن شده که چنان کسانی ِ- نباشد 
و سهوده ما را گرفتار نگردانند 2 

جسودی دازد کتک بامردانسکه دریی فهمسدن ستند و آنجه 
بکوتتط شا تن ا خن پذیرفت وا گر درماندند بیفرهشگی‌خواهند 
نمود ؟!۰.. حنین کاری سرایا زبان است 

بار ها گفته ایم : گوهری تربن خیم آدمی « رامتی پرستی » 
امه | تا 4 این خدم را از دست داده اند ارج اسر خود را 
گ. م کرده اند . جنان کسانی ۳9 هم روبه آده ی مبدار ند 5 م ارج ۳ 
از چهاریابان منباشند . 

سخن‌را پپابان می رسانم : کشا کش و گفتگوی ما با کسانیکه 
نوشته های بیمان را نمی بذیرند نه تنها سودی ندارد زبانهابی نیزدارد 
و ما را از يك فیروزی آشکاری بی بهره گرداند . 

این فیروزی‌ماست که سخنانی رابادلیل های رو شن داد ميکنيم 
وهمیشه میگوییم| گر کسی را پرسشی باابردای.هست اونیز بنویسد. 


این فروزی ۳ بایت از دست نهلیم و آزدن سخن داند درنگذریم 2 


سم ات 
باره‌ای می‌گوشد 0 خردهگران آنجه کفهت کوش هم‌توانند 
نوشت: یس چه خدا سم تک بان کفتنو توشتن مسکر وید ؟1: میگویم: 
راست است ولی دك جدایی قندتا و آن‌اسکه در نوشتن هر زمان 
سخن رگ نگ نموانند داد و آنحه فا که امروز و کت 
انکارنتوانند کرد . ابنان سخنی که درخور گفتن باشد نمبدارند و نوشته 
های ما یه تست که ان تواامت اراد گر فتر تتهنخو است اشان 
چخش و برخاش ۱ بی فرهشگیها نمودن است و این در نوشتن 
نتواند بود . هرچه هست در نوشتن میدان دو کی تنگه تر و کار 
پاسج دای وان ها مردان با فهم بخوانند و داوری توانشد . 
در گفتن آسها هیچیگی ثیست . 


۳ 
گرفتاری را فیروزی میشمارند 

امروژ کسان سیاری هستند که اکر شما آنان‌را بخواندن‌پیمان 
خوانید بی‌پروایی نمایند وشما هر زمینه ای را از آن برایشان بخوانید 
تاتانان کوش تنادهدعی: وتف او فک مااینپا را نمیدانیم ۶!.. > 
اینان کسانیند که درخود کمی سراغ نمیدارند وآن اندازه آ گاهیهایی 
که از اینجا و آنجا اندوخته اند برای سرمایه زند گانی بس میشارند . 

این باوریست که خودشان میدارند . ولی چون شما بیازماییسد 
این را نه راست خواهید یافت . اینان جز تنهیدستانمی نیستند واز هر 
دانشی که در ند کین بکار آید بی بپره اند. از هرچیزی تنپا نام آن 
را فی دانند . من يك‌مثل یاد میکنم ِ 

یکی از عنوانبایی که همگی ازآن سخن رانندو همیشه بر س 
زبانپاست ۶« اخلان > < باخیمها > میباشد . جبله هاییست که روزانه 


ء ۰ حب 

پیابی شنیده شود: « آدم باید خوش اخلاق باشد > ۰ < برو اخلاقت 
را درست کن > تب از آدم بد اخلاق بدم می آید 4 . همچنین 
غانند. اینها . در کباته روز ملیونبا باز این جبله ها ببیان آید 

دوتن جوان که در یکجا می زیند و برای يك کاری نزد من 
میآبند و می‌روند . اینان ازیکدیگر ناخشنودند . این یکی دربارة آن 
دیگری گوید : « بسیار بد اخلاق است. نمیدانید من از دست او چه 
میکشم 6 آن دیگری دربارة این گوید: «بد اخلاقیست که تالی ندارد 
خدا میداند که من چه میکشم > . ایاست جمله هایی که در هر بار از 
ایشان شنوم . هر کین از دست < بداخلاقی ۰ آن‌دیگری ؟ تالااست 

کنون اگر از اين دوتن ( یا از دیگران ) پرسیم « اخلان» 
چیست آیا پاسخ درستی خواهیم شنید؟ .. بیگمان نخواهیم شنید. چیزی 
اشت که دل لش فیراهم باه آنتیا ا کی عم دیف تیا زا تانق 
و نيك ها وبدهای آنها را باز شناختندی این نکردندی که‌هریکی آن 
دیگری را < بداخلاقن > خواند 

ازآنسوی ما نيك میدام که چه در زمینه خیمها وچه دردیگر باره 
هاء چندان سخنان پریشان و وارونه هم رانده شده که هسگی را کیج 
گردانیده» وهیج شکفتی نذاود که کته معنای درستی از این چیزها 
در یاد ندارند و جز نامپای آنهاو برخی معنیهای ناروشنی را نشناسند . 

آنچه در خورد شگفت د بلکه در خورد افسوس.. میباشد اینست 
که کسانی این ال دانستنها و این اندازه آ گاهیپا را س میشمارند و 
خود را بی‌نیاز از یاد گرفتن راستیپا مییندارند وسیاری ازآنان باهمین 
انداژه سرمایه خودرا دانا نداشته بآرزوی‌پیشوایی وراهنمایی نیزمافتند 

شما اگر درانجمنی بااینان نشینید وبگفتگو پردازید خواهید دید 
هر زمینه‌ای که میان میا ید » باهان سرمایه اندك خود و با ۲ گاهیرای 


پرا کنده ونارسایی که از اینجا و آنجا تطاسیت آورده اند 4 ۰«سخن یز ند 


اي ه سس 


وهمچون يك داننده ای بگفتگو در میآیند وهیجیکی درپی آن نمیباشد 
که کون دهد وباد گرد » بلکه هرایکی میخو اهد تبون وباد دهد. 
اینست آنچه درخوردشگفت مي‌باشد. اینست آنچه مایه‌انسوس است. اینست 
آنچه ماميخواهيم دراینجا روشن گردانیم . 

این کونه داشتتیا غود یکی او کرقتازبباست. دما عرنودم چند 
گر فتاری می داریم یکی هم این میباشد . این کسان از آن دانسته 
های ناب‌امان ونارسای خود سودی نیتوانند برد ولی از آنسوی همین 
دانسته ها ایشان را میفریبد واز رفتن پی دانستن وآموختن باز میدارد. 
داستان اینان داستان آن کسانیست که تپی دست باشند ولی خود را 
توانگر شناسند ؛ وبپمین پندار در پی کوشش وکار نباشند . 

اینان اگر آ گاهی نداشتندی بهتر بودی ۰ زیرا درآن حال‌باری 
نود شاه دی وبا دانابان عدرقی وهی ان شاوی » بای ار 
باد گرفم بی‌نیازی ننمودندی وبا یاد دهنده دشمنی نکر دنتقي: : 

از هیچ آ کاهی ند اشتنندی. این تکردندی که وز او سرد گفتگو: 
میشود پشتگر می داسته های‌بر | کنده‌ای آن راتیذیرند» وچون ازروان 
واژ سرشت آدمی سغن میرود در چنين جستار گرانایه ای بی‌بروایی 
از خود نشان دهند ۰ و چون از جهان و معنی زندگانی جستجو بمیان 
با سخنان بی‌ارج این وا نخان ۳ 

بارها گفته‌ايم بی‌ببره رین مردمان کسانیند که با یاد گرفتسن 
چیزهایی دریافت های ساده و نرو های خدا دادی را ازدست دهند و 
بدانشهای درستی هم نرسند . از آن شین کاق اینانند کهنه نرو های 
۱7 
اک بعواهیم یکی از آنان يك زمینه ای را بگیرد واز روی فهم و 
دانش برشته نوشتن و تا گفتار سود مندی یدید آوو3 کیان 
نغواهدتوانست . زیرا از آن! گاهیهای پرا کنده‌چنین توانايی بدست نخخواهد 


و 
آمد . لیکن ازاینسوی در سایه همان مایه اندك بپیچ راستی نمیتوانند 
5 . ایست نیجه اي که از آن آ ‏ ی خود برمبدار ند 

همان عنوان «اخلاق» که مثل آوردیم ۳9 نیکی دراین باره 
تواند بود . سیاری از مردم ازاینکه نام «اخلان» را شنيده وآگاهی 


هأیی درباره آن از ایحا و آجا اندوخته‌اند <ز ۱ 


ز نتیجه بر نمیداز ند 


ین 
که هر کسی دیگران را «یداغلان» خواند : دو بازرگان که همباز ند 
از هر کدام بپرسید آن دیگری را «بداخلاق» نامیده و رنجدگی خود 
را بااین نام بآشکار می‌آورد . دوتن زن وشوه رکه باهم میزیند هشه 
هرایکی از. دنه اقلاقی 6 ان ری له شنبايه. ۵ همه نو کر از 
«بداخلاقی > آقاء و آقا از «بداخلاقی> نو کر دل آزرده باشد. يك تن 
باز اری که‌دغلکاری میند( مثلا پارچه نخیر ابجای پارچه پشمی میفر وشد) 
| کرشها انز اد نی ی امه وتان یک ها ار ات 
حور رکه و ۱ 

اشبنه بعال دومن شوانه کان. +« اشست: سودیکه از کاظیاغ خود 
توانند بر داشت . اینست دانشیکه در بارهٌ خیمپای آدمی میدارند و 
هر آنچه را که نسندیدند «ید اخلاقی»مینامند وهر یکی خود را نمونه 
یکو خیمی مییندارند . 

در همه چیز چنیند . مثلا نام خرد (یاعقل) را شنیده و ستنان 
پرا کنده‌ای ازایتجا و آنجا دربار آن یاد گرفه‌اند . لیکن نتیجه‌ای که از 
این داتبته .هاق.. خود. تواند ,داضت بیفن ان ان نس که هن کی 
آن دیگریرا «یقل» داند. جمله‌هاییت که روزانه هزارها بار بربانها 
رود: «فلانکس را میکوبی ؟.. او ییعقل است» ۰ «بیمان آدم رادیدم 
عقلاش کمست> ۰ «آدم باند. عقل, داشته باشد .: کنون اگر تس رسد : 
دعقل » چیست » در آنجاست ؟ه خواهند در ماند و پاسغی نخو اهند 


داشت . 


مت ۷ و ات 


اینیمه نام«تربیت» برسر زبانپاست. ولی جزاین‌چسودی برمیدارند 
که هر کسی میخواهد آن دیگری را «تربیت» کند : خواهر بزرگ 
کوچکتر را میزند ومیگوید : «من بایدترا ترییت کنم» . فلان‌جوانك 
پیمایه در نشستها مینشیند و میگوید : «باید جامعه را ترییت کرد » . 
شوه یکی شین روزو قو زان خوفول عم مک . روت ادا 
را ترا ست کم > 4 

درهمه زمینه هاییکه دانستن ]وا زند گانی در باست. است 
اینعال را میدارند . چنین کسانی با اين بیبایگی خود را از هر باره 
درست پنداشته واز هر آموزاکی بی‌نیاز میشمارند ۰ چنين تپیدستانی با 
پیمان دشمنی مینمایند . ۱ 

او ابا مود : درنشستی بودیم یکی از ارو دید گان 
بآنجا در آمد وچون در دست من شماره‌ای ازیمان میبود همان راعنوان 
ساخته به بد گویی پرداخت . چون‌ازمن میپرسید : «چرا آنرامیخوانیدا» 
گفتم : «چرا نخوانم :4.. يك مجله ای که هرچه مینویسد بادلیل عقلی 
ثابت میکند و هر چه مینویسد سود جامعه است چرا نقوانم .۰ من 
اگر این را نعوانم به‌خود و کشور خودم خیانت کرده ام. اگر نوشته 
شا اون تقیم ,باعل ری هی وق ام غ دون رفته را وها 
نیکرد گفتم : «پیمان را میگزاريم بکنار ۰ ماباید چه کنیم وچطور 
زندگانی نماییم مق کف «اين فیگن بر سیدن ندارد ۰ دیگران 
چطور میکنند مانیز ميکنيم > .گفتم : «من همین رامیپرسم. 
شباکه اروبا را دیده اید بگویید آنجاچطور زندگانی میکنند ونواقص 
خودرا از چه راء تکل میکنند تابدانيم وما نیز همانطور کنیم > . 
زیر بار پاسخ نمیرفت ۰ ومن ایستادگی نموده گفتم : «آخر زنه گانی 
يك راهی‌نیخواهد :! يك دستورهایی نمیخواهد .> از اینبافشاری 
تا گنیر ۳ چنن گفت : «میدانی آقای فلانی ۰ مانم‌شویم !> »این 


ونکت 
بود دانشیکه از خود بیرون داد . 

اینان نه آن ساد گی خدا دادی را نکه داشته‌اند که گردن‌برامتی 
توانند گزاشت ونه ازآنچه اندوخته اند بآ گاهیپای درستی رسیده‌اند» و 
تیه ار ی یه یی ای انا راهان وان کی 
است که دردسترس میدارند ی آن کفته های بر یشان ال 2 ۱۳ 
است که در روزنامه ها ومپنامه ها میغوانند . 

مرده‌ی که خود را «وارث» پندار های بپوده بونان و روم و 
غرت. وهته گرداننده‌انه وان ,هزارها شال هرعهة ندآموزی: از عودق و 
فتاه زد تفیل امه جر ایا و دبای شوه له ده ابو نوی 
اتکی ای هی گرا کت کون زا ای دور کوهر کر 
نگه می دارند ۰ واز یکسو اندیشه‌های پراکنده نوینی را ازاروباگرفته 
پآنپا می‌افز ایند ودلپای جوانان‌را پرازاین اندیشه های درهم می کردانند - 
چنان مردمی از کار بخردانه خود جزاین نتیجه ای نعواهند برداشت . 

آن انبانست که همه چیزی درآن توان انباشت . مفز برای‌چنین 
تزع شوم . کستگه:,آتدسقه ها ناشاز :کاو جرا حو ام شون ازا تمد 
آنها از یکسو مغز را فرسایند و آنرا ازکار اندازند و از یکسو خود 
یکدیگر را بی هنایش (اثر) گردانند . 

از اینجاست که ما آن کتابپا و آن اندیشه ها و آن آگاهیپارا 
را يك گرفتاری ميشناسيم و چنانکه بار ها گفته ایم مایه پسرفت شرق 
پیش ازهمه اینهاست. لیکن دیگران نافهمائه همین‌هارا سرمایه میشمارند 
واز. یاه. گرفتن آنهبا شود. را دانا رده آز مر آموعتن ذیکری. بن 
نیازی مینمایند . 

شگفت تر آنکه کسانی بد خواهانه همين را مایه ایرزدی برای 
یمان ساخته اند و نوشته های مبنامه را که میخوانند چنین میگویند ؛: 


ایا که اوه یی را یو ره 26 6 .کی اا تعاس کف سا رانبازه 


۹ 
گرفتاری اینان را در یافته میبینیم درد شان ها نادانستن ست و سدردی 


وپستی بزهست . 

مردمیکه بصد ون کارت وما برهانیدن آنان میکوشیم 
هه مق وا وزها کرده کبا بان غبگرشند. که شک نشود. واه ندهنه 
ودر چنين کاربزرگی از درهچشی میایند . داستان آ نکسیست که‌در 
گل فرورفته وشماکه‌دست یازیده میخواهید بهمونش آورید میبینیدبجای 
همکاری باشما » تنپا میخواهد آن کوشش را بی‌ارح نشان دهد وخود 
اکن ودر آن گرودار ستعن پرداخته چنین نگ یه خودم‌هم میتوانستم 
بحون بایم» چیزی هم نبود . 

میگویند «اینها که بود» » یکی بپرسد : چه چیز ها بود ‏ 
توت تابدانيم . مثلا دین باين معنی که ما میگو بيم تفرگن دزه کیا 
بود ؛؛ همينکه‌يك چیز هایی را بنام دین فیتافتن فلل انشت. که دز 
برابر گفته های ما بایستید وک نت ایا که بود ؟؛.. این دین که ما 
میغو اهیم باآنچه شما میداشتید یکی است؛!.. شما دینی میداشتبد بت‌برستی 
وپندار پرستی را بهم آميخته ۰ دینی بادانشها ناسا زگار » دینی ازخرد 
بسیار دور - آیا آن بااینکه ماميگوييم یکسانست ؟1.. 

اينان از در ماندگی معني دین داشتن را هم نیدانند . بار ها 
گفته‌ایم ین براع. انست. که ادمیان نراز از بر[ کین و همچنین از 
پندار پرستی باز دارد . وآنگاه يك راء روشنی بروی مردم بگشاید و 
آنان را از دودلی رهاگرداند . اینان همان پرا کند گی و پندار پرستی 
را که میدارند وخود مایه دو دلی ودرماندگیست دین میخوانند و هر 
گفتگویی که ازدین میشود خودرا بیان انداخته میگویندماهم میداریم . 

همچنین معنی « دانستن > را نییفپنمد . دانستن آنست که کسی 
در يك زمینه راست از دروغ باز شناسد وبادلیل راست را بدل سپارده 


دروغها را بيك بار یرون گمرداند . مثلا در بداره زمیت از باستان 


هت 
زمان اندیثه هایی در میان بوده ۰ کسانی آن را هموار میشناختند و 
دیگران گردش مبگفتند . ولی هیجیکی دلیل نمبداشتند وحال زمین‌دانسته 
تیدا تافو فیق :ماع دی کسانی برغاستهری با دلل کردق. آزرا 
وشن گرداناه ومسان رال رت دا ور یشم دای 
ولی‌اینان همینکه سثنان پر | کنده ای را را در برامون يك چیزی‌شنیده 
و بدل سپارده اند ( بی‌آنکه راست با دروغ بودن آن ها را شناسند) 
خودرا دانا میشمارند . 

دره‌مان زمینه دین ؛ اينان از یکسو سغنانرا که دربارهٌ خدا و 
جهان و آسان وزمت ودستور زندگانی در کتاب های فارسی وعربی 
بوده از راست ودروغ » وسودمند و زیانمند » یاد گرفته اند » و از 
۳ هم گفته های تندی راکه بروان شاتیگری دراروبا نوشته اندودر 
ووز نامه ها ومپنامه ها ترجبه گردیده خوانده وبدل مپارده و همچتین 
دانشبای. ناو شین یا کم فر ا ور فته یذ . بدینسان دو رشته آ گاهیهای 
بانساز او هرا در دلهای خود جادلده‌اند » بیآنکه دران. آنبا داوری 
کنند وراست را از دروغ بشناسند . 

تفه ان شه 4 خی نان نبا در انم و گیج و وا 
زندگانی رونت .+ شوه ور کنته. کابانی بر دار ندوراستی 
] شمیت... 45 انق ۱۵ گرفته های نوین آن اندیشه های کپن 9 مینز 
میگرداند و آن اندیشه های کهن این فراگرفته های نوین را - هر 
یکی آن دیگری را از کار. میاندازد - 

ما درهمين زمینه ستذان فراوان رانده ایم وتاریخ مشروطه‌ایران 
بپتر بن گواهی را دراین باره دربرمیدارد . زیرا در ایران چون جنیش 
مشروطه برخاست دیری نکشید که ناساز گاری آن باکیش وباور های 
کیشی روشن کردید ودر میان آن د و کشاکشی سخت برخاست که نا 


سالپا درمیان میبود و نتیجه آن شد که جنبش آزادیخواهی باور مای 


تن 


کیشی را ست گردانید وبسیاری از مردم از آن ها بیزاری نمودندو 
آن دستگاهی که میبود بهم خورد . ازاینسو این پاورها نبز سنك راه 
مشروطه گردید واژ پیشرفت آن جلو گرفت وبدینان هر دو از شمدیگر 
اسیتب دیدند . 

از زمینه خود دور نیفتیم : سخن اینست که بکرشته ۲ گاهیپای 
درهم اینچنانی که هست وخود مایه گرفتاری است دسته بزرگی آنهارا 
يك سرمایه میپندارند واز فراگرفتن آنها خودرا بی‌نیاز ازاین میدانند 
که پروی از يك راهی نمایند ویا کوش براستیپایی دهند . بدتر از 
همه اینست که کسانی آنپاوا برخ ما میکشند وما هرچه‌راکه مینویسیم 
کون : «اینها که بود.» 

ما ميگوييم : اینها که ما مینویسيم نبوده. آنچه بوده - چه در 
درزمینه دین و چه در بار زندگانی وچه در دیگر زمینه ها - جز از 
اینهاست که ما مینويسيم . مثلا دربار روان سغنان بسیاری ازافلاطون 
وارسطو ودیگر فلسوفان وهمچین از سوی صوفیان ؛ رانده شده ولی 
هیجیکی گفته ما ست . درجلی دیگری آورده ایم که مجلسی فرسکو 
از کتابهای خود (گویا السماء والعالم باشد ) » بیست ونه گونه سغن‌از 
فلیتوافان, ویر ان دربار «روح» فپرست کرده وهیچکدام ازآنها 
گفته ها نیست . همچنین است در ِ« ۳ مته ها که گفته های ما 
جز از آنست که میبوده . 

از این کته آنپاکه میبود آخشیچش هم مود وشما داوری 
میانه آنها نتوانسته در میباندید . همان داستان روان ر[ بگیریم : در 
کتاب های دینی سخن از جاویدانی آن مبرفت » و از اینسوی فلسفه 
مادی بودن يك روانی‌را که جز از تن باشد وپس از مرگ جاویدان 
بماند نمیپذیرفت؛ وشما هردو گفته را در مغزخود آکنده وراست از کج 
نیشناختید ۰ وچنانکه گفتم این را دانستن بافهمیدن یاباور داشتن نتوان 


تامید. . 


نت 
آنچه پیش ازهمه مایه افسوس ودریغ میباشد نایاکدلی وبدخیمی 
شماست که بجای آنکه دراین کوششپهای با کدلانه که ما میکنیم بیاوری 
وهمراهی کوش از درستیزه وهء‌چشمی مدای » واین‌ایراد های‌بیپوده 
رابمیان میآورید ومارا ناچار میگردانید که .بدینسان پاسخگویی پردازیم 
واين سغنان را نویسیم . باآن گمراهیپا ونادانیپا چه بودی اگرپاکدل 


میبودید . 


گلچینی از شبال تخت سمان 


( برای کسانیکه پیمان را از امسال می‌خوانند) 
۱ فنتحی 

لخسنتین واه راسئی هر بغمیری فبرد او با بت‌برستی است 

« بیغمبران هر يكك بلوبه خود با بت‌برستی نبرد کرده‌اند ولی‌از 

6 دی سرفت ادمیان گرانگی وی « یف ری هت ور با 

آسانی زیون پندار های کج خود میشوند بویژه در زمانیکه خرد ها 

رو بسستی و پستی آورده باشد بار دیگر بت پرستی در جهان رواج 

گرفته و جهانیان نمی نوانند دست از دامن خدایان دروغی بردارند و 

برای هر یکی از آنپا جایی در زیر دست خدای آفریدگار باز کرده 
از بپر هر کدام کاری میبندارند 4 

۴ - میانه زردشت و هءحمد حدایی یست 

د زردشت پیفام‌آوری بیش نبوده و همانا ارج او از آن پیغامی 

است که آورده . پس زهي هی آن کسانیکه به پیفام ارجی 

نگزارده دل در خود یفام اون اف نف« 11 زرد شت ناد بگانه 


پر ستی ر۱ گزارده پیغمیر اسلام آن را هرحه استوارتر گر واه 


آند وه های سمان 
ات 

ِ# ازعذوانهایی که دیمان فیشه کر ارمیا مه در امن عموزم 
مردمان سکراه وبرداشته شدن‌اختلاف ازمبان اشان است . بدبهست 
ک موضوع مهمی‌میباشد وباید درپیرامون آن بحث بیشترشود و نتیجه 
انا ن نذشت | دق 

نخست ببینیم چنین چیزی مکن است ؟.. مکنست که اختلاف 
مردم بر داشته شود و عموم اشات تسب در ۲ ۶ نشباری ۳ 
دانشمندان ودیگران پر افهت ور نی ویر اف مت بش ساب تاه 
ادنها فهم و اندشه آدمی را تایع ساختمان مغز او سدانند » و حون 
ساختمان مفز ها ۳ یی تیک میم بودن فهم و اندشه آدمبان 
را محال میشمارند . ازسوی دیگر دلیل ] وردء شتا » اگرچنن 
امری توانستی بود تا حال شده واینهمه اختلافها مبان علماء و فلاسفه 
سدا تمیشد» . 

باددارم درلة الهلالمصر گفتاری دراین زمینه باقلم بنیاد گزار 
آن جرجی زیدان» خوانده‌ام که خلاصه استدلال آن همین است: 

ولی‌پیمان حالف این‌عقیده را اظهارمسکند ودلیلها برای‌مطلب 
خود مبآورد. | گرچه من دراینجا تنها ازاهمیت موضوع سخن خواهم 
راند ولی مقدمتا باید نخست خود موضوع را بئوسم و خلاصه گنته- 
های پبمان را بیاورم . 

برای آنکه موضوع را نطورنکه مقصود برمانست بفهمیم باید 


دوجیز ر ۱ تحقیق کنیم : 


0 

۱- ]با درجهان‌حقاقی ( کته شمان ر اس ‌هانی زقییی؟ 

۲ - آیا نیرویی در آدمی برای در بافت و فهم حقایق موجود 
می باشد ؟ 

پیمان بهربکی آزاین دو پرسش پاستخ مثبت میدهد . 

امروز کین از حمله های راد همست که فتاه توق ور 
جهان حقیقت کضا است ؟ ! هر کس از روی ساختمان دماغی خود 
چيزهايي درمساید و آنرا حشقت مسشمارد) . 

روژی تأت ی کف کز میکردیم گفت : «در جهان حقبقتی‌نست 
هر یگ طلاقت ۲ بان وقوه‌سان دارد مطلب خودرا ۳ انتحسل 
میکند» . گفتم‌همان که میگویید » آ باحقیقنست با نه ؟! ا گرحقدقت 
است یس حقیقتی هست . اک امست دس بودن حقاقی در جهان‌مسلم 
راز کف 

این دث پاسج جدل آمیزی بود . ولی رأستی 2 حهان 
پر ازحقایق ثابت ومسلم میباشد . ما خود چون سالها با رهم وخرافه 
زیسته و ازحقایق دوربوده‌ايم تصور میکنیم حقیقتی نیست . درحالیکه 
در بشت سر این اوهام حقایق دسیاری‌موجود است . ابنهمه مطالب که 
علوم ندست بآ ورده‌اند آباحقایق تشن ۴ اشکه زمین و خورشد 
میچرخد * و ماء ازتوابع زمین است و گرفتن آفتاب نتیجه افتادن ماه 
بمبان آن و زمن مسباشد » وهژارها مانند اشها حقیقت تست ؟! 

آمدیم بر سرمطالب اجتماعی و قضایای عقلی؛ در آنجا ها نیز 
حقایق مسلم سیاز ات فا وه شود : ۱ تکنوده تا همدل و هم 
زان باشند هگن گرا و دك آرمان دنبال تبروی تنوده‌ای 


نخواهند داشت» آ با ان حقلقت نست ؟ ! آیا مبتوان درییرآمون آن 


ات 0 ۱ ۲ ۳۳۳ 
تشکيك نمود ؟! اینها و صد مانتد اینها حقاقند . 
اما پرسش دوم " پیمان میگوید در آدمی نیرویی بضام خرد 
موحود است که برأی در بافتن نيك و بد و راست و کج و سود و زیان 
ک 


فی می باشد . 

چنانکه درشمارء گذشته گفتم انبوه کسان این‌نبروی خرد را 
هم مشکز:: همیتبکهة با کسی سخن از خرد بمیان میاید درحال می 
9 بد: خردها نیز مکسو تن ۶ بر رز که و اختلافآدیان و فلاسفه 
وفانته: | تزا قایل سا مره 

یی دردارٌ خرد اشکال بزر گی‌ازجانب دانشها درمبانست. 
زبرا روانشناسی با فاسفه آنرا باین‌معنی که مقصود ماست نمسیذ‌برد. 
چنانکه گفتيم بعقیدء دانشمندان فوم و اندشه ۲ وت تابع ساختمان 
مغز آوست و يك یرو ببکه درهمه آدمیان وکا اه و فم استقلال 
تشخیص حق وباطل ونيك وید نماید وجود تدارد . 

شتا همه اینهایاسخ داده مقصود خودرا بائبات میرساند. 
نخست در موضو ع استقالال خرد وتابع ساختمان مفز نبو دن آن بيك 
هبحت بسیار دقیق و مهمی زارد میشود که باید خوانند کان آثرا در 
خود بیمان با ۱ : 

سپس درباره اختلاف ادبان وفلاسفه که عنوانی بدستها داده بهر 
9 پاسیخ مفصلی داده بکلی رفع شبهه مسکند . 

اها اهتان بیان عونت اه اون ۱ نهنها است با مکتاتتی 
تارف وه اه ی غیه ناگ مهافت گرود سکره مقالی را 


)۱ شمار هشتم سال ششم 


و۱ 

ناد داده اند . آمدیم بر سر مذاهبت که اختلاف آنها برون از اندازه 
مساق یمان انا هیجیگی استفاد برد تس کته وشخه 
خود نسست . رکه مه آنها یت باخرد دشمنی مددمادد و بروی‌از 
آنرا ون فتگتان ومنشاء اختلاف نم هسنست "۱ 

ما خوذ نسز مبدانیم که مذاهسکه کنون هست اسای همه آنها 
به تعبد و پیروی کور کورانه ی ار اه نام خرد برده شود و 
اتتاکی ها زرسان م ی و سا رش سا 

دیمان دراشعجا - در زمینه اختلاف مذاعب وعقاید مردم ‏ بيك 
میحثی وارد مشود که روانشناسرا فرسخها درعقت تکن از بش 
پیمان در آدمی نیروهای بد ونيكگ فراوانست. هر آدمی از یکسو نیرو 
های خرد و اندشه و فهم و راستی برستی ومانند اننها را که تروهای 
کز مسباشددار است؟ وازیکسو دزیر ایرآ نها تیروهای بدیتدار خا ان 
5 گفتة درستی وهوسو کینه و مانندانهارا دارد؛ و آن اختلاف‌عةاید 
نتبجه این نبروهای بد است وبخرد ارتباطی ندارد. 

فا باق ا ارف رز کی اه ارو سفت سا وی دی اب 
اسالاهدان رد وا تون هل یه وان انتگه اش از حتقفین 
خلافت حق که بوده؟.. | کنون ببینیم این اختلاف با خرد چه نسبتی 
قاوه و 2 مان ۳8 دراین قضه خرد را داور میکردند حکم 
مسکر د که چنن کفنگویی از اصل علاط است و باید ۳1 بکلی کنار 
دا : مت وت : هششاء این اختالاف هوسیا و که ها بوده که در 
آغاز اسلام دربارء خللافت مبانه علوبان و امویان وعباسیان افتاده‌بوده 
و هر دسته ای آنرا برای خود عخواسته اند * 

کون جشین انکار ید شما میبخواهید انجمنی‌بر با کرده وحند 


۷ِ""_- 
آن از پیشوایان مذاهب را با نجا بخوانی که بیایشد و فراهم نشینندو 
با کتک یت کیش یو کیت وود ۲ بامتوان تما برد که 
ی دذشو ابان‌هشگاءدکه ازخانه برون ما بند دادن‌قصد بر ون ارت که 
بروم وبگفته های طرف گوش دهم و اگر راست بود بپذیرم و ا گر 
فا نبود داسخ دهم ؟ تفای مین با بان وان بر د؟ ‏ مات نتوان 
برد و بیگمان وت ی مه از برون آمدن ازخانه چیزهانی 
را بخاطر مسیارد و باین نیت برون میاید که برو؛ و این حرفها را 
ک م وبروی آ نها پافشاری مایم وطرف هرچه گفت نپذبرم . 
تعبارت بهترهریکی از نها باین قصد ببرونآید که مذهب خود 
را ثابت کند ازهرراه که باشد وایدا بخرد وقضاوت آن دخالت ندهد» 
بلکه چنین امری از خاطرش هم نمیگذرد . اشس تکه بار ها چنیرن 
محالسی برپا میشود و هیچ نتیجه ای بدست نمیا بد . 
خالاصه مطلب ایشست که ا <تلاف عقاید در مدان مزر دم. تهعتهیا 
تشحه خردها نت نز درحةقت در نتجه بکار تبردن خردهاست. 
فا واه عمتوان] نهارا دلمل آوردو گفت خردها نیزاختلاف داد ؟!. 
اما فللاسفه ] دا با ختلاف آ نها چه تاشتتن کت ۶ نها که آمو دار ان 
جهان بوده‌اند و گمان عوام فریمی و کثه ورزی‌درمورد | نان‌بیجاست. 
یی ا«تلاف آنان از چه رو بوده ؛ ۳9 نبرو می بدانسان که مقصود 
بسمان‌استو جود دارد و در ل#حقایق میکندیی جر ادرفلاسفه نیو ده است؟! 
بدبهست که در اینجا اشکال قوتر میباشد . ولی پیمان باین 
نیز پاسخح داده مت بد: راهیکه فلاسفه بیمو قغ استت از کاه فتغیرتتر اه 


پندار دوده و ربطی جرد و داوری 2 نداشته اش خ 


-_ ۸ 7 


راستی را سخن ي سار بزر کیست. چطور میتوان باور کرد که 
يك راهدکه هزارها با لد باز دوده رام علم ودرك حقایق شمر ده مشده 
ومردان کت همحون افللاط رن و ارسطو وصدها مانغد ابشان آ بر ۱ 
سموده و هر سرف؟ ی عهری <ر و هدر گردانیده اند راه علعطی بوده 
و با اشحال جک ی نفهمده ؟! جای مالامت ثیست میور ی ۳ 
نیذ‌برد . 

۷ کی از کارهای بسمان که هزاران مدعی تا آن تررآشیده‌هین 
موضوع ابر اد دفلسفه است ۰ زیرا | گذشه از 99 اعلب مردم آنرا 
تمیتواشد داور ۳ جون اشخاص سباری ‌ ر کدام سالهای دراز" رنج 
تکام و قاسفه خوانده ۶ انرا ماه اعتباری برای خود داسته است 
| کتونخغ از این رفتار پیمان تیال گر فابتاه بعداوت مسردازند . 

لسکن‌ازانطرف پیمان‌هم‌ابراد خودرا بازبان ساده دسباروو شفی 
ببان کرقه و حای تردندی بر برای هیچک س باز ی ۱ آن ِِ 
45 درشمارء "سال ششم دراین‌زمنه نوشمه شده حندان‌رو شن و چندان 
استو ار ات وه حای تردید براي هیچ کس باز تهسماند ۳ 

بدبهست کساثیکه از یمان رلجنده اند و هوادار فاسفه مسباشندد 
تا کنون‌بارهاخواسته‌اند بایر ادهایاین پاسخ توا ستند: وا نشکه‌تتوشته اند 
همن دلیل است که ابراد را قابل رد ند ده اند ۳ 

۳ و تقاسفه ایراد سیبار شده و همه ۳ پاسیخج داده شده 
ولی‌این ابراد قابل پاسخ نیست.این کار پیمان برای بیآ برو گردانیدن. 
فلاسفه با دشمئی با آنان تست ول ای | نست که بك لکه ابرادیرا 
#9 شاحق بدامن خرد 0 باك گرداند و بائدی جایگاهآنر ابخوی: 


نشان دهد . 


هت 

خللاصه | نکه «سلم است که درجهان حقایقی هست و درآدمبان 
نیز نرویی برای دریافتن آنها موجود است .یس نتبجه این مبشود که 
آدمیان میتوانند بر سرحقایق متحد وهمباور باشند و برای آنکه‌این 
ساوری او از جما بش وخ ال متیر شرا جات طرویکزی خر زردا خق 
و آن ایشکه جلو گیری از پندار و انگار و گمان کردو هیچ چیزی 
را بیدلیل عقلی ثبذیرفت . 

این‌مطالبیست که درپیمان شرح داده شده و چنا نکه گفتممقصو د‌ 
من تا کف که از آهمست آن عیداشد . بدبهست این 1 / آرزوی 
دکی‌بودن باورها و اندیشه ما) همیشه درمبان بشر بوده ولی تا کنون 
مگرام‌عملی بآ ان نان داد منهفه » اتاسا ما هون له امری .وا 
نا عکن میدالیم دربی جستن و رسیدن بآن خو اهیم دود . همانعقنده 
*که‌اخت لاف از طیدعت دش و خود موحب فزونی اختلاف 3 ۳ 
ژیرا باشتر مر دم همن‌را عنوان کردء دربیاین نمسشدند که جستجوی 
فا نق کنتاو برفع ا«تلاف ی و هر وف و میشد پاسخ 
داده هت بان آمری فا کنون ششنه است و کنون.هم تخو اهد : 
شا هیر ار این هلا سل فموست که هم دان و اخشاض که در 
آ رزوی نسکی جهانند بعملی شدن این امر باوری خواهند کرد و گام 
نگام فروز خواهند گردید ۱ 

از طرف دنگی عقفاء اختلاف سش از عمهنتدارها بوده وم 
چون فرق میانه پندار را بادانستن وفهمیدن بشناسیم و زبان پندارها 
را دانننته از آنها دوری گزینیم قوریبت که میدان اختلاف کوچك 


بقه ای نی 
2 ال 


قارتته ۶ تس تا تشر فرع 
سر دسر : سلطانز اده 


هنن * فحی 
در باره شتا عم جهان 


۳ 

پیگمان بسیاری اژخوانندگان بیاد میدارند که درده وائد سال‌پیش 
کامی در روز نامه ها ومپنامه های فارسی گله وناله ازشپریگری با 
«تمدن» دیده میشد . کسانيی دشواریپاییر! که در زند گانی در سراسر 
جپان » پیدا شده » از رهگذر ۳ دانسته بیزاری مینمودند . بقگفان 
آنست که این نکوهشها از تمدن یس از ستایشپای گزافه آمیزبسیاری 
بود که در بست سال گذسته از آن ۳ وهمیشه خشنودی وشادمانی 

نشان داده بودند. ء «سال ها ستوده. بودند و کتون مینکو‌هید ند 
چرا چنین میکردند ۶.. آن ستایشپا چه بوده واین نکوهشهاچه 
میبود ؛.. میباید گفت : در هر دو کار پیروی از اروپاییان مینمودند . 
این خود اروباییان می‌بودند که جنبشی را که در دویست سال باز پسین 
در ارویا در زمینه داش و هی و افزار های زند گانی و نیگن 
چیز ها پیدا شده بود « تمدن 4 نامیده و همیشه ستایشها از ات 
نموده بودند . همیشه زمان شود را پپتر و برتر از زمان های گذشته 
دااسته و شود بالیده بودند . لیکن کون در تت‌یجه دشو ار بپاییکه در 


زند گانی پدید آمده وروز افزون میبود ی از < نمدن > اموده 


ات 

بنگوهش مبرداختند ۰ وسیاری دراین انداژه لایستاده آرزوی باز گشتن 
بزند گائی ساده بپابانی را در دل میروردند و دسته هایی برای نان 
باز گشتی بکوششهایی میپرداختند .۰( مثلا آبغوستی. بایكك گوشه خاموش 
دیگری را برگزیهه و یکدسته بآنجا رفته و باهم پیمان مینهادند که 
رخث نپوشند و جر خوراکهای گیاهین نخورند و تا تواننه بزندگانی 
ساده وبامتان نزدیکتر باشند ). 

اینان چرا چنین میکردند ؛.. تمدن باپیشرفت زندگانی نهیزست 
که بد توان شمرد ويابيم زیان از آن داشت. و آنگاه بآن ستایشپا و 
نازشهای دویست ساله چه بایستی گفت ؟ .. 

برای روشنی زمینه میباید يك ناریخچه‌ای نویسیم : چنانگه گفتیم 
از دویست یاسبصد سال پیش يك اتکانی در اروپا در زمینه دانش ها 
پیدا ودر نتیچه آن افزار های نوینی برای زندگانی پدیه آمد. (مثلا 
راه آهن ساخته‌شد» تلکراف وتلفون بکار افتاده ماشینهایی برای‌جوراب 
بافی و نخریسی و پارچه بافی و کشت و مانند اینها اختراع یافت ) . 
بیکفتگوست که اینبا پیشرفتی در ار زندگاتی بود . گشته از خود 
دانشها وآگاهیها که بسیار سودهند وگرانمایه است پیدایش این افزار 
های شئذت هرکس را تکان آورده ناچار میکدانیه که آنپارا مایه 
آسایش زنه‌کانی شارد واز خشنودی وشادهانی باز نابستد . 

چیزیست دلیلش باخودش: راهی را که‌پیاده درییست ووز وسواره 
در هه روز بیمودی ؛کنون افزارهایی ساخته شده‌که آن‌را در يك روز 
میپیساید ‏ آیاایی سایه آمایش جپائیان نهواهد بود». یگجفت جورابی 
را که دوروزه بافتندی کلون ماهیئی آیو! دریکربم ساعت عیبافه -آبا 
این بیشرفتی درکار زندکی نیست ؟ . 

ار اینرو هر کسی شادعانی مینمود وشیکی زلدگانی امیدهامیحت 
و نوسند ان پیاپن سجص از پشرفی جپان میانه‌ند و برای آینده 


تن شتا 

و یدهایمردم مید‌ادند . ول ی گدشت زمان وارونهٌ آن امیدها ونویه مارا 
نشان داد ۰ وبجای آسایش دشواری ها رو نمود و گرفتاری روزافزون 
بتنیاری بدیه آمد . 

دو آن هنگام که این گفتار ها در نکوهش از نمدن نوشته 
هیشد زند گانی در اروپا دشواری به‌انندی پیدا کرده بود . زیرا از 
یکسو سامان زند 1 بهم خورده و در هر کشوری ملیون هاکسان کاری 
پیدا نکرده وراه روژی یافتن‌را بروی خود بسته میدیدند ودر بیشتر 
کثور ها یکجا گندم وجو وشکر و قبوه وگوشت را چون خریدار 
امیداشت آتش‌زده و یا بدریا مر بختند ویکسا دسته‌های انبوهی‌روژرا با 
گرسنگی‌بسرداده و ازنداشتن پولی دسترس بعوراکی نمیبافتند. ازیکسو 
نیز در نتیجه همین فشار زند گانی‌دلبستگی مردم بدرستگاری ونیکخویی 
بسیار کم گردیده و در هرسو دزدان و راهزنان و دغلکاران بیش از 
انداز» گردنده رشتةٌ آسایش از هم میگس‌ختند . 

ما در آن هنگام پیمان را تازه آغاز کرده بودیم وزمانی بود 
که از یکسو هنوز ستايش های گزافه آمیز از تمدن رواح خود را 
از دست نداده و ستونهای روزنامه ها براز آن میود » و از یکسو 
نبز ۰ روزانه تلکرافهای روتر ازییکاری ملیون‌ها کسان واز گرسنگی 
و بدبعتی آنها آ گاهی میداد وداستان های شگفتی براکنده میساخت ۰ 
وما در پرامون آنپا گفتار های بسیاری نوشته ایم . يكث رشته 
شمارش هایی در آن زبان در پیمان آورده شده که باید هیچگاه 
فراموش نگردد . مثلا اتازونی که فزونی کار وکار غانه های آنجا را 
همه میدانند شماره های بیکاران درآنجا بیازده ملیون رسیذه و تنپا در 
يك شهر نیویورك بچکان ویلگرد بیغانمان سیصد هزارتن گفته ميشد. 
درباره دزدی وراه‌زنی و آدسکشی نیز یکی‌از روزنامهای آنجامی‌نوشت: 
سال گذشته در ایحا بازده هززر آدمکشی ویش‌از بازده ملیون‌جنایت 
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های در کب دیگر رو داده است . 

اینگونه گرفتاریها در تاریخ مانند نمیدارد . مادر تاریخ زمانی 
با چاییرا نمییابیم که در سالیکه باران باریده و غله روییده است مردم 
گرسنه مانند .گرسنگی همیثه در نتیجه خشکسالی بوده ۰ همچنین‌دزدی 
ودغلکاری واینگونه بدکاریها در نپادکسان اندکی نباده شده وبهرحال 
اندازه‌ای میدارد وهیجگاه باين فراوانی نبوده . 

ازاینرو کسان بسیاری این گرفتاری هارا نتیجه آن پیشرفت ( یا 
بهتر گویم : تمدن ) دانسته ازآن بیزاری مینمودند وبآرزوی بازگشتن 
بز ند گانی ساده بیابانی میافتادند . اینست داستان آن نکوهش‌ها که پس 
از ستایشها بمیان میآمد . 

دسته های آنبوهی نیز آین گر فتار یهار | نتیجه پیشرفت دانسته‌چیزی 
که هست از آن بیزاری نمینمودند وبآرزوی باز گشت نمیاتادند و چنین 
میگفتند : « چه پایدکرد ۶. هر چیزی سود و زبان را باهم دارد . 
زند گانی از راه «تمدن» این سختیپا را خواهد داشت وما هم اند 
شکیبایی نماييم > . ۱ 

ولی ۳ راستی را بخواهیم این‌اندیثه ها هبچیکی در ست ایست 
فد ان کرفار:ها داستان دزیر مارد سا شک ان را بزوشن 
میگردانیم : 

اگر فراموش نشده در گفتار پیش در این ژمینه باین‌نتیجه‌رسيديم 
که تمدن يا پیشرفت آدمیان در زندگانی که از روز نخست آغازیده 
و همچنان در کار میباشد همیشه از دو راه است : یکی از راه فزونی 
دانشها و[ گاهیپا وساختن افزارهای سودمند وتازه که بشکوه زند گانی 
میافزاید » دیگری ازراه شناختن معنی درست زندگانی وزیستن باآین 
بخردانه که بارزش درونی زند کانی افزاید وبپره جهانبان را ازآسایشو 


اش -کر فا 


نت 

باید هميشه این دو رشته با هم پیش رود نا نتیجه بدست یه 
وگرنه تنها از ییشرفت رشته نفست نتيجه‌درستي دردست نضواهد بود . 

هیچنین در آن گفتار باز نمودیم که آدمیلن بر آغاز پیدايش 
خود زمان های ببیار درازی تلبا دو رشته نخست پیش رفته و افزار 
هلی بیاری براي زنه گانی از سنگ بااز سفال یا از آهن ساخته و 
یکرشته آگاهیپایی نیز درباره کشت وکبر ودام بروری وخانه سازییو 
مانند اینپا انموخته بوده اند ولی چون‌معنی دوست, زند کی را درنیافته 
آیینی برای زیستن باهم درمیان خوه نمیداشته اند بپره اف آن افرار 
ها و آگاهیپا نمیبرده اند , 

امروز پس از قرنهای بسیار: همان داستان در جپان«بکرار» 
مییابه . دواین دویست و سیصد سال که زمان چنبش اروپاست در رشته 
دانشپا و آگهیپا یشرفت, بسیلو تندیب پیشرفتی که نما کلون مانندش 
بوهه - وخ داده و افرار های بسیار شگفت و پر بپابی بدید آمشه» 
که مي باید کفت بر شکوه زنهکانی سدبريك افزودم شده. ولی آن 
رشته دیگر ۰ ه تنها پیش نرفته ۰ در سایه پاره پیش آمد هایی پسی 
تر نیز رفته است . 

براي, روشني سخن ما مي‌باید چند مقدمه ای را یاد کنیم؛ 

۱ - یکدسته مردمی که با هم میزیند * اگر بحال خود بلشند, 
بدی گونه نبرد » با بیتر گویم بدو گونه کوشش ۰ نیاز پیداکنند : 
یکی کوشش با سبپر با طبیسعه دوم کوشش با همدیگر .زیبرا آنان 
ار یکسو ناگزبر شوند, که در بایست های ز ند کی را آماده گردانند: 
دانگییا بکرند » آنپیا دا از آسیب باد و تگر کب نگه دارنه » 
چرن رسيد بدروند و آرد کنند و نان پزند " از پلبه و بشم پارچه 
بافند و از آنها رخت دوزنده از آجر و خشت خانه سازندء از آهن‌و 
برنز افزار و کاچال درست کردانند" با یماریپا نبرد کننهد » و ماشد 


و 
اینها که همگی کوش باطبیت شیرده میشود از ییکسو هم چون در 
نهاد هریکی از آنان آز و کینه و مانند ایثپا گزارده شده وهریکی 
میخواهد که او دیگران پیش تر افند و از خوشیهای ژندگانی بیشتر 
بهره یاب : از اینجا يك کشاکش نبز در میان خود آنان بدید آید 
که باپدهریکی بپدار باشد و بکوشد تا از دیگران پس تر ئیفتد واز 
خوشیهای زند گی بی بهره نماند. ند گانی هر کتین با این دونبرد آغاز 
یافته و با این دو نبرد بانچام رسد . 

۲ - ازاین دو نبرده آنچه پا طبیهعت اس هم انش و هم بی 
ژیانتر میباشه . ژیرا طبیمت ببخواهی یاهی‌چشمی با آدمیان نمینماید » و 
اگر هم داشته های خود وا بی رنج و کوشش بدامان آدمیان نميریزد 
رنجهاو کوشش هاي آنان را نیز بی نتیجه نمیگزارد. ازین گذشته 
از روزی که آدمیان پابمیدان زندگی گزارده و با طبیمت بکوشش 
پردافته اند ژمان بزمان برو چیر گسی پیدا کرده و کر خودرا آسان‌تر 
گردانیده انه وامروز با افزار هلی نوینی ( ماشینهای توساخته اروپایی) 
که بکار میبرند اين نبرد بسیار آسان گردیدم است. 

ولی بواوونهٌ این ءنبرد با همدیگر روز بروز سخت تر گردیده 
که‌ما اگر رنجهای زند گانی را دهبیخش کید یم نه بخ آن از رهکذر 
اپن برد میباشد ۰ و يكي از بدیپای آن اینسی که چون روپه‌همچشمی 
و ستیزش ( لجاجت ) میدارد » هرچه کوشش بیشتر شود بسخت یآن 
خواهه افزود. 

مکرشه کیفزن این باره. از دراه ر هی سقه ها واه ود 
شا اگر پیشه‌هارا از اندیه کذران. خواهید دید تنها پیشه‌های‌اندکی 
از کشاررزي : و آمپابانی » ونانوايي » و دوود گری؛ و پزشکی » 
و دوا سازی» و کفشدوزی » و یشم ویسی و پارچه بافی و ماننداییها 
بررای کوشیش باطبیست ودوواه بسیچ دربابست‌هلي زند کانیست؛ وباز مانده 


۲ 
چز نتیجه کشا کش خود آدمیان نمیباشد » وهمه اداره های دولتی برای 
تعلو کش ال ان مود ام 

چنانکه گفتيم نپرد با طبیمت چون بی زیان بلکه سودمند میباشد 
اینست هرچه بیشتر باشد برای زندگی بپتر خواهد بود . ولی این‌برد 
چون زیان آور است هرچه بیشتر گردد زبانش یشتر و زندگی نات 
خو اهد 3 

۳ پس سرچشمه دشواریهای زند گانی » بیش از همه» این‌اژدها 
تترق. | فتان. مباکنه و ما اکن خواهیم دشواریها کم و آسایش‌مردمان 
پیشتر باشد باید بکم گردانیدن اين نبرد کوشیم. خواهید گفت : از 
چه راه ».. میگویم :از این راء که از یکسو معنی جهان و زندگی‌ر| 
زك روشن گردانيم و راه آن را نشان دهیم. نیز زیان کشاکش و 
تبردرا بهمه فهمانیده آنان را به‌همدستی واداریم. از یکسوهم آیینی برای 
ژنه گانی بگراريم که هر کسی بتواند باندازه کوشش وشایندگی‌خود از 
خوشیهای زندگی ببره یابده که بدینسان هم گرایش مردمان بکشاکش 
کر وهم میدان آن ۳ باشد. این راه آن کار است ۰ و این همان 
رشته دوم از شرفت است که باید بود؛ و ما این را در جای خود 
در همین کنتار باز خواهیم نمود. 

لیکن در جنبش دویست ساله اروبایی باین پرداخته نشد (وخود 
استی نوی ال از شرع فیک مش ان توت که آنگیزه: هایس 
برای سختی روز افزون این نبرد پدید آورد و میدان آن را هسر چه 
پوناورتر ‏ گردانید. 

زیرا ازیکسو جنبش ‏ بارواج بی ادازه مادیگری هىپا مربود ؛ 
واين کراهی از هرباره بسختی آن نبرد افزود . مادیگری چیست و 
چگونه بسختی ان ناور آفزوی کت 

مادیگری « جپان را جز این دست‌گاه سترسای مادی نشناختن > 


۲ 

است . این کمراهی هبیشه در جپان بوده ولی هیچگاه چنی رواجی 
پیها نکرده و در هیچ زمان این اندازه ور ند اشته است. 

ما دیگری در هیچ زمانی بیش از آن نروده که کبای بدستاو بز 
داستان « علت و معلول » و يا بدستاویز دیگری ‏ جپان رابی آغاز 
و انجام ( با بگفته خودشان «قدیم» ) بشناسند و بپستی آفرت کاز و 
بجاوبدانی روان گردن نگزارند. 

لیکن در این جنيش " آن گراهی بنیاد استواری یافت ودانش 
ها همه بآن یشتیبانی نمودنده و از ایثرو آن را < فلسفه > نامیده و 
در هر زمانی هزاران دانشمندان بنام بپواداریش کوشیدند و کتاب‌های 
پیاپی نوشتند و یکمیدان بسیار پپناوری برای آن پدید آوردند. .. 

از ایشسو » این بار نیجه آن نپا و دن ۹ اردن بپستتی 
آفرید گاز و جاویدانی روان نوده » مادیان بپمه چیز جپان پرداخته و 
درهمه جا اندیثه هارا دیگر گردانید ند. مادیان چپان را جز نبرد گاهی 
و زند کی‌را جز نبرد زندگان نمیشناسد» و آدمی‌را همان تن وجان مادی 
پنداشته جدایی بسپاری میانه آو با .دیگر. غانوزان: ننیگزارنه » و آدمی 
را نیکی پذیر نمیشمارند وبعردکه داور نيك و بداباشد باور نمیدارند. 
بدینسان در هر زمینه آموزاکهای نوین جدایی میدارند. 

اين بدآموزیپا با جنبش دویست ساله آغازبده و باپیشرفت آن 
پیش میرفت» و چیزی با کسی در جلو آن نمیایستاد. دینها یا کیشها 
که میبودند نه تنها پاسخ اینها را دربر نمیداشتند و توانای ایستادگی 
نمیبودند. هریکی از آنها در سایه آلود گیهای خود انگیزه دیگری به 
بیزاری مردم اژ دین میگردید ورواج مادیگری وا در میگ دانف 

از اینسو رواج ما دیگری از هرباره کشاکش و نبرد مردمرا 
را سغت‌تر میساخت . زیرا این فلسفه » یا اين بدآموزی» با بپر نام 


دیگری که بخوانيم ؛ کشاکش بانبرد آدمیان را نه لها بد نمیشارد 


۲ 

بلکه يك جامه دلکشی بآن پوشانیده « مابه‌پیشرفت آفرش» و «آیین 
زندگانی > اش مینماید و بدینسان ول نوا عضوار. داد هر 
چلوگیری را از برابرش برمیدارد. 

از یکسو نیز افزار های شکفتی که ساخته میشد - از راه آهن 
و تافون و تلگراف و ماشینپای ریسیدن و بافتن و دوختن و کشتن 
و مانند اینپا - با آنکه درنگاه نعست افزار هایی برای نبرد پاسپپر 
و خود مایه آسانی کارها شمرده ميشد و جز گمان سودمندی به آنها 
نبیرفت . در آزمایش نه همچنان در آمد و خود دوشن گردید که 
این اختراعپای شگفت» اگر از یکسو افزار هايي برای نبرد با سپپی 
باه از کی بل آتار‌های. برایبرد غود اسان اسخ::اگریز 
آنجا مایه آسانی زندگی میباشد در اینجا انگیزه سغختی آئست. چنانکه 
رواح ما دیگری‌بسختی نبردآدمیان میافزاید پیدایش اين افزارها دشواری 
آن‌را بشتر میگردائه . 

سغن را با متلی روشن گردانيم : واه آهن که دريك کشوری 
شپر هارا بیم بسته و سفر و راه پیمایی را ده بريك آمسانتر گردانده 
این اختراع سیار سودمند ايين يككث زیان را با خود میدارد که کار 
کشاکش‌را دشوارتر میکند. مثلا يك‌برز گر در دوسمت صال پیش تنها 
با بر زگران شپسر خود همچشمی داشتی ولی امروز در سایه راه آهن 
با برز گران همه شپر های کشور همچشمی میدارد ومی باید همیشه به 
۲ کاهی از حال آنان کوشد و خودرا از بد خواهی آنان باز دارد . 
زیرا چنان گیرید که کندم يا کاشاك دیگسری در يك شپسری گران 
گردیده. بر گران ازشپر های دیگر با تلگراف یا تلفون ۲ گاهي‌بافته 
با راه آهن آن‌را باینجا توانند رسانید. 

این يك مثل کوچکیست و همه چیز را با آن توان ستچید . 
اين اختراعپا هر یکی افزار دیگری سرای نبرد آدمیان میباشه و 


و 


برخی از آنها همچون ماشینهای بافتن و دوختن و ریسیدن وماننداینها 
بسیار برنده و بیمناك است و مایه از با افتادن هزاران کسان تواندبود 

پیداست که گفتگو از افزار هاییست که در زندگانی آرام و 
آسوده بکار میرود. گفتگو ازراه آهن و تلگراف و تلفن و ماشینهای 
بافتن و ریسیدن و اتومبیل و مانند اینپاست که ميگوييم افزار های 
کفا کش ور برد هباشد. و زنانپانی:( باحال کنونی ,ژندکانی: ) باخواد 
میدارد . بباند افزار های جنگ و ]کی بسبار فراوان که در این 
جنبش اروپایی اختراع یافته و سراپا زیان و .اسیب میباشد . از آنها 
گفتگو در اینجا نميکنيم. 

اين دو انگیزه ومانند های اینهاست که دشواری زند گی‌راروز 
افزون گردآشته ود تمدن » را خود کات تیه پیشرفت دویست و 
سیصد ساله اروپا گذشته ازاینکه یکسی از دو رشته پیشرفت است و 
خود نشدنی بود که به‌تلهایی آسایش و خرسندی جمانیان را نتیجه‌دهد» 
اين کمی نیز در مان بوده که در سایه رواج ناگزیر مادیگری و 
پیدایش افزار های نوینی برای زندگانی» نرد ناستوده و زیانمند میان 
آدمیان از یکسو سخت‌تر واز یکسو دشوارتر گردیده ؛ وچنانکهگفتیم 
مایه دشواری‌زندگی این ادها نبرداست واز همینجا همیشه این دشواری 
ان تفر فش همگام بوده است. 

بدینسان چیستان گشاده میشود و راز آن بدست میآید : جنبش 
دویست و سیصد ساله اروبا » چه از دیده پیشرفت دانشپا و فزونی 
آگاهیپا .و چه از دیده فزایش افزار ها و کاچالپای زند گانی نیکست 
و آن ستایشپا از اين اکرهم بیش از اندازه بوده بیپایه نبوده. و همه 
ابا . عنانکه: مینبایده مایه آسایش. جهائیان: نوات بود . جزی. کته 
هست برای پیشرفت جهان وآسایش جپانیان يك چیز دیگر نیزدرمیباید 
-یکچیزی که خود روان پیشرفت < يا تمدن > میباشد - و آن اينکه 
معتی درست زندگانی و راه آن دانسته شود و یله آیینی برای آن 
در میان باشد که کار به ابرد و کشاکش نانجامد و شود از نبودن 
اینست که آن دشواریپا پدید میاید. 


گرارش جهان 
در یر ماه 

چنانکه در شمارة گذشته دیباچه ای باين بعش افزودیم دراینجا 
نیز می از اييم : ۱ 

یکیاذهوسها یاناتوانی‌هنایآدمیان پیشگویی‌دربایه آینهه,کردنست» 
و اين هوس در زمان جنك بیشترگردد و زبان ها بگفتگو از آننده 
روانتر باشد . 

ما بارها میشنویم که فلان لیوپایی با بهمان آسیایی از این‌جنكه 
و از نتجه آن [ گاهی داده بوده . نیزهمیشه میان مردم گفتگو هلیی .در 
این ژمینه ميبينيم کننانی بازها بمن رسیاحه میپرسند: «عقیده شما چیست؟ 
آخر اینهنگ چه میشود : کدام طرف غالب حر آید ۲ > 

میگویم: آنچه پیشگویی ( يا آگاهی از آینده دادن ) است 
هچکس آنرا نتواند . آیندمرا جزخدا نداند. کسانیکه بچنین کاری بر‌خاسته 
اند همین نشان دغلکاری ایشانست . 

اما پیش بینی (با از چگونگی‌کار ها به نتیجه آنها یی بردن) 
دراینجا آن‌ننز نشدنیست. نه تنپاکسانیکه درایران » دور از کانون‌جناش 
نشسته اند نتوانتد. آنانکه حور ارویا یا در آمریکا یا در جلی دیگری » 
از انزديك میبینند و منشنوند هم نتوانتد . زیرا جنگیست "دومیان دولت 
های بسیازی از بزرگ ‏ وکوچت برخاسته » وهردو سو باهمه توانایی 
خود میکوشند و خواهند کوشید ۰ و هر دو سو ایمنادگی وشکیبایی 
ببیار نشان میدهند - در چنیت جندگی پیش‌بینی .را کسی توانستی که از 
اندازه نیرو های زمینی و هوایی و دریایی بکايك بولتبا 7 گله باشد » 


و رز متا 

همچنین‌انداز آراستگی وشایستگی يکايك نوده ها راکه پشتیبان دولت 
ها میباشند بدانه» نیز از آرزوی هر یکی از دولتپا و نتیجه ای را 
که از در آمدن بچنك میخواهد و از سستی يا سختی ببم ی 
با یکدیکن ۱ کاد تاه جتش کی تفواشتع با مسیون هبه ارو 
ها پزش یتی کنند و آنسگیان. تست واواند بوذ : 

هدان کسانیکه درارویا بادرجا های دیگری سررشته جنك را در 
دست میدارند آینده آثراننش‌نیتی نتو اند کردوشا مب بینید از نید کات 
زبردست و گاه کنسن بچنین کاری بر امیخیزد . 

هر چه هست سیار ناستوده است که کسانی بنشینند و بی هیچ 
مایه‌لی‌بگفتگو پردازند. ناستوده تراز آن‌اینست که گرایشی‌ازخود باینسو 
تور با نف اه یکردم باخرد همیشه باید در اندیشه خود باشند واز 
پیش آمه های جهان پند آموخته درکار خود آزموده تر گردند. پرداختن 
بداستان دیگران جز يك‌کار بیپوده نتواند بود . 

این جنگپا و کشتار ها خود نتیعه ای را دربر نخواهد داشت. 
دولتهای جنکجو چون برای يك خواست ارجداری نمیجنگند بسودی 
از کوششهای خود تخواهند رسید و تنپا نتيجه نیکی که از اینهمه کشتار 
ها و ویراتیها بدست خواهد. آهداینست که جپانیان گمراهی شود رانك 
دریابند و این» زمینه برای بشرفت کوشذای‌ما آماده خواهد گردانید . 

! - جنگ ]امان و روس 

جنگ اروپا روز بروز وسعت بافته و دامن کسیر کشور های 
دیگر جپان میشود. چنانکه روز یکشنبه یکم تیرماه ساعت چهار بامداد 
یکی از بز رگتر ین و خونیت رین جنگ های عصر ۳ آغاز گردبد 

دولت آامان درسراسر مرز خاوری شود بدوات شوروی تاخته 
نیروهای سهمنا کی از هر دوسو به جنبش آمد. از اوایل خرداد مله 
گذشته جسته جسته ازمنابم مختلف خبرهایی رسیده وگاه گاهی بروشن 


- ۳۲ 

شدن آتش جنگ در میان آامان وروس اشاره میگردید . ولی چون 
برلن و مسکو هردو در اين باره ساکت بودند و ظاهراً بهانه که باعت 
تید گی روابط طرفین باشد دیده نمیشد بنا بر این دسی نمیتوانست چنین 
جنگی را پیش بینی نماید . 

بامداد یکشنبه یکم تیرماه ساعت سهو سی دقیقه یعنی نیم ساعت 
پیش از آغاز جنک دکتر گوبلر وزیر تبلیغات از طرف پیشوای .ان 
اعلاميةٌ انتشار داد و تمام مراکز رادیوی آلمان اعلامیه نامبرده را بهمةً 
کثور های جپان رسانیدند . دکتر گوبلز در اين اعلامیه علل جنک با 
روس را اجمالا يان کرده و ضننا تاریعچةً را ذکر نسوده و چنین 
گفت : دولت انگلیس در تمام تاریخ خود هییشه عترصد بوده که هر 
کموری که در اروپا زیاد از حد نرومند میشود با آن مبارژه گرده 
و ساير کشور ها را بر علیه آن تحريك نماید . سپس از وقایم 
اشیر بالکان سخن گفته و چنین باز نمود که یو گسلاوی دعوت آلمان 
دا برای پیوستن ببحور پذیرفته بود ولی تحریکات دولت انگلیس و 
ثوروی باعث کودتا در این کشور گردیدو بالاخره منجر بفلاکت کشور 
یو گسلاوی شد . 

علاوه بر اعلامیه پیشوای آلمان که بوسیله دکتر کوپلز انتشار 
یافت آقای فون ربین تروپ وژیر خارجه آلمان نیز در بامداد یکشنبه 
اول تیرماه یادداشتی به سفیر کبیر شوروی مامور برلن تسلیم تاد که 
درآن دلائلی راجم به تصبیم آلمان به جنگ با شوروی توجیه گردیده 
و ما ازنظر تاریخ خلاصه بادداشت‌نامبرده را بشرح پایین درج میکنیم 

۱ -دولتآلمان باوجود اختلاف زیادی که بين ناسیونال سوسیالیسم 
و بالشویزم وجود دارد در ۱۶ اوت و ۱۸ سبتامبر ۱۹۰۳۹ عهد نامه 
عدم تعرش و ییمان اقتصادی مپمی با دولت روس بست و از همان روذ 
کمان میرفت روابط دو کشور صمیمانه شود ولی بزودی معلوم شد چنین 


نی 
اطمینانی. بیپوده بوده است . 

۲- پس از عقد پیمان بین آلمان و شوروی بلا فاصله کمینترن 
اقدامات خود را برای تفرقه انداختن در میان توده آلمانی ازسر گرفت 
ادن ان راد اند کان رسیی حول قوزوی بوی کب کر فقدم 

۳- در محیط سیاست خارجی و لشگری دولت "داد جداهیر 
شوروی بااینکه تمهد کرده بود کشورهایی راکه در کنار شوروی واقم 
هستند_ بخود ماحق ننماید متأسفانه درهر نقطهٌ که لازم دانست نروی 
لشگری خودرا بآنجا وارد ساخت. تصرف و اجرای اصول بالشویکی 
در کشور هایی که جزو منطقهُ نفوذ شوروی شناخته شده بودند در 
صورتی هم که دولت [امان ۳ و باین اقدامات تن در داده بود 
بکلی برغلاف قرارداد های ممقد در مسکو بود . 

- هنگامیکه دولت آلمان در ۲۰ اوت ۱۹۶۵۰ بوسیلهحکمیت 
« وین > بحرانی راکه در کشورهای جنوب خاوری اروپا پدید آمده 
بود فیصل بخشید دولت شوروی عدم رضایت خودرا در این باره علن 
ابراز داشت و حتی‌کاررا بجایی رسانید که بفعالیت لشگری نیز پرداخت. 
) در این بش بنکاتی اشاره مشود که در اعلامیه بیشوای آ امان‌بطور 
تفصیل خاطر نشان گشته است ) . 

۶ پس از اینکه درپنجم آوریل ۱۹۶۱ پیمان دوستی شوروی 
نو کدلارش منمقد شد درحققت دولت شوروی سحبه مشتر ك انگلستان 
و بوکسلاوی و بونان پیوست منتها چیزی که باعث شکست نقشه 
انگلیس و شوروی دائر بر حمله بر نروی آلمان در غاب رومانی و 
بلفارستان گشت پیروزی سریم آلمان در بالکان بود. 

1 - دولت شوروی هرچه توانست از نیروی خود در جبپةٌ که 
او ورنام داسف ها فزیای سای پفیده قده اسی: :ی غلیه: آلبان گره 
آورد و آلمان بعد از چندی باتغاذ تصمیم متقابل مبادرت کرد. 


اه 
بنا براین از آغازامسال خاك آلمان درمعرض خطری بود که‌روز 
بروژ بردافنه آن افزوده میکشت. اغباری که در این چند روز آخر 
بدست آمده آخرین شکی را که در خصوص جنبه تهما جمی حر کت 
یروی شوروی در میان بود هرتفم ساخته و ظن ما را نسبت بوجود 
حالت جنگی مبدل به يقين ساخت. در این خصوص اخبار صادر ازمنابم 
انگلیسی را نیز در تصوص مذاکرات « گریپس > سفیر کبیر انگلیس 
بمنظور همکاری سیاسی وجنگی نزدیکتری بین انگاستان و اتحاد جماهیر 
شوروی باید باین فرائن افزود. ۱ 
در همان روز آغاز جنگ مولوتف مصاون هیثت کمیسر های 
۱ امور خارجه نیز نطقی ایراد نمود که هپمترین‌نکات 
آن بدین قرار بود 
امروز ساعت ع بامداد بدون اينکه هیچ کونه اقدام قبلسی در 
نرد دولت شوروی بعبل آمده و بدون ۲ نکه اعلان جنکی صادر شده 
باشد دسته های سربازان آلمانی بکشور ما مپاجمه آغاز کرده و هرز 
های ما را در تقاط سیاری مورد حمله قرار دادند هواییما هلی آنان 
شهر های - ژیتوه‌یر ب گیف - مپاستوپول - گوناس - و چند شهر 
دیگر را بباران کردند . از سرزمين فنلاند و رومائی نیز حبله هنای 
هوائی بر فراز خاك شوروی صورت گرفت و توبغانه دشمن بگلوله 
باران پرداخت. این حمله‌هنگامی بکشور ما روی داد که بین شوروی 
و آامان پیمان عدم تجاوز وجود داشت و دولت شوروی نیز همة مواد 
این پیمان را با مراقبت تمام وعایی کرده‌بود . کشور ما اکنون مورد 
حمله قرار گرفته است و حال آنکه در تسام مدنینه ار اناد پیمان 
عدم تجاوز بن‌ما وآلمان میکذرد حتی یکدفعه نیز دولت آلمان ان 
عدم رعایت آن بدوات شوروی اعتراف نکرده بود . امروز باص‌داد 


تم یه 
ما آغاز شده بود - فون شوشورك سفیر کبیر آلمان در مسکسو ینام 
دولت متبوع خود بمن که سمت کمسر امور خارجه جماهیر شوروی 
را دارم اطلاع داد که دولت آلمان در تعقیب مرک نرو های ارتش 
سرخ دو مرز شاوری تصمیم گرفته است باما بجنگ پردازد. من در 
پاسخ این یادداشت بنام دولت شوروی اعلام داشتم که دولت آلمان تا 
آخرین لحظه‌هیچ ادعایی از دولت‌شوروی نکرده و باوجود رویه مسالمت 
آمیزی که دولت شوروی دارد بحمله مبادرت جسته وبپمین مناسبت آلمان 
فقاشیست مپاجم مساشد. 

من بنام دولت شوروی این نکته را هم باید اظهار بدارم که ما 
به نیروی زمینی یا هوائی خویش اجاژه نداده ایم از هيچيك از تقاط 
مرزی تجاوز کند . اکنون که مپاجمه بر کشور شوروی عماسی است 
انجام یافته دولت شوروی بنیروی خود امر داده که بروی آلمان را از 
خاك میپن ب‌انند . 

استالین ریس دولت شوروی نز در نحشنه ۱۲ ترماه بعنوان 
ریاست کییته دولتی دفاع در برابر وادیو به‌تودهٌ شوروی نطقی ایراد 
نموده ودستور هایی بمردم کشور دادند که خلاصه‌ای از مپمترین بش 
های آن اژ نظر خوانندگان میگذرد: 

استالیی پس از آنکه دلایلی بر ناموجه بودن حمله آلمان 

شمرد سپس اشاره به پیشرفتهای ناپلئون امیراطور فرانسه و ویاپلم‌دوم 
امپراطور آلمان نموده و آرتش کنونی آلمان را با سیاهیان ناپلاون و 
و یلهام فقاسته ده وین که گرقم هعانطوویکه:. اش ایکون 
و ویلپلم دوم مغلوپ شدند آرتش فاشیست هیتلری نیز شکست خواهد 
خورد. وارد شدن. آرتش فاشیست آلمان در خاك ما از آنرو صورت 
گرفت که اوضاع با نیموی آلمان مساعد و با نیروی شوروی ناماعد 


نود آلنان که جزو دولنهای وارد ی است آرتش خود را تناما 


۷ سب 

بسیج کرده و یکصد و هشتاد لشکر برای جنك با شوروی بسوی مرز؛ 
8 داشت. آنپا کاملا مجیز وآماده کار بوده فقطمنتظر 
فرمان حمله بودند که شروع بعملیات نمایند وحال آنکه تیروی شوروی 
نیازمند بسیج بودکه بسوی مرزرهسیار شود. استالیت پس ازيك سلسله 
بیاناث گفت : 

د چه باید کرد تاخطری که برما روی نموده برطرف گردد و چه 
اتدامی باید بکار بست تانیروی دشمن درهم شکند ؟ پیش از هر چیز 
لازم است که مردان ما به بزرگی خطری‌که بمیین ما روی آور شده 
وقوف یابند و آسودگی و بی خیالی در روحیه زمان صلح را ترك 
گویند . پیش آمدی که برای مارخ داده برای همه مردم شوروی مستله 
اکن ونطر که آمدف۳ 

ارتش وئر ی دریائی سرخ وبالاخره همه مردم جیاهیر شوروی 
باید وجب بوجب از خاك شوروی دفاع کنند و برای نگاهداری شهر 
ها ودهکده ها تا آشرین قطره خون خود بسنگند . 

در خانمه مسئله حمایت ازکارخانجات مراکز صنعتی و مبارژه با 
اختلال کاران داخلی و آشوب طلبان و جاسوسان و چتر بازان دشمن 
را یش اه و درمورد عقب نشینی چنین دستور داد : 

در جاهاییکه ارتش سرخ ناگزیر بعقب نشینی میشوند باید کلیة 
مواد و قطار های راه آهن را بپمراه خرد برند و برای دشمن حتی 
يك لکوموتیف يا يك واگون بايك کیلوگرم گندم وبا يك لیتر نفت 
باقی نکذارند کلغعوز ها موظفند درعقب نشینی کلیه دامپا وچپارپایان 
خود را ببرند و هرچه غله دارند "در اختبار دولت بگذارند تا بنواحی 
دور تر حبل‌گردد تبام اموال گرانبپا و از جله فلزات یر آهن و 
غلات و مواد سوختنی که حمل آنها همکن نباشد مطلق منهدم 3 
باید در قسمت هایی از کشور که بد ست د شمن انتقال میشود دسته 


3 
هایی پیاده و سوار از هواخواهان دولت تشکیل داد. عدهٌ برای فر بپ 
دمن بکار واداشت تا باواحد های مسلح دشمن باه و در هر مکان 
بجنك کدش های‌محلی پرداخته یلها را مسر کنند وراه ۳ را وبران 
سازند و خطوط ارتباط تلفن و تلگرافی را آسیب رسانند و جنگلها 
و »خازن و قطار ها را تن زد . باید زند کانی دشمن و شرکای 
وی دا در غاگپای اشفال شده تعمل ثاپذیر گردانید , 

آقای‌استالی درپایان نطق خود مردم شوروی‌را دعوت میکند که 
بدور دسته لنی و استالی حلقه زده و بدولت شوروی نزديك شوند . 

جنكت آلمان و روس و کشوزی های دیگر جپان ارات مختلفی 
نموده است انتکلتشی وامر یکا نظر به وی که با ان دار ند و سود خود 
را درشکست این دول فنداند نعدا .یات روش برغاسته: وعده وماقه 
بروسپا داده‌اند. کشور ایتالیا - رومانی - فنلاند - هنگری رسماً طرف 
آلمان راگرفته وبرعلیه روس دوش بدوش آلمان وارد جنك شده (نه . 
دولت های‌اسیانیا - سوئد - دانماركت - فرانسه ره بی‌طرف مانده‌اند 
ولی مطابق اخباری که میرسد داوطلبانی از مردم کشور های نامبرده 
«رای جنك با بالشويك ها آماده متگو ند. 45 بکنت آلمان رهسیار میدان 
جنك شو ند. بقر ار که از طرز خر ها مفیوم مشود بش گر از فرانسه 
آن را تصر یج کرده ۳ های دو طرف که در میدان سیار ممندی در 
بر ابر گفایکن جنك باه شماره ۳ ۳ های تیرماه رو مر فته 
نرديك بد. ملیون گردید و اين در تاریخ جپان نخستین بار است که 
شمار اشکریان‌جنگی باين اندازه رسیده . رویپعرفت» جنك آلءان وروس 
یکی از جنگهای بزرك و بیمانند جپانست که تاریخ نظیر آنرا نشان 
نداده است. . ۱ 

شین های مومی که از آغاز جنكت آلمان و روس رخ داده 
یکی‌جنك بزركت بیالاستوك میباشد که درهفتةً اول جنك‌شروع وطق اعلامیه 


ریت 
هایی که از طرفب فرماندهی عالی نیروی آلمان صادرشده بمود آلمان 
پایان یافته است . 

درمین‌پیش آمدی که شایان توجه‌است‌پیه‌ان همکاری‌انگلیس وروس 
میباشد که بری جنك باآلمان بسته اند . خبر گزاری شوروی در باره 
عقد این یمان چنین میگوید : 

پیمانی بيث دولت اتحاد جماهیر شوروی وانگلیس برای همکاری در 

چنک با آلمان بسته شده‌است پیمان مورد بحث و پروتکل پیوست آن 
روز دوازدهم ژویه (۲۱ تیرماه) در مسکو بامضاء رسیده است اينك 
هنن پیمان و پروتکل پیوست آن : 

پیمان همکاری دولت اتحاد جماهر شورويی با دولت بادشاهی 
انگلیس در جنگ با آلمان دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیست و 
دولت پادشاهی انگلیس این پیسان را بسته و در مواد زیرین توافق 
نظر حاصل کردند: 

۱ - دودولت انکلیس وشوروی در برایر یکدیگر تعپد میکنند 
که هرگونه كمك لازمرا درجنگ کنونی با آلمان هیتلری‌بپم بررسانند 

۲ . از این گذشته دو دولت متعهد میشوند که بپیچوجه در 
پرامون پیمان متارکه یا صلح بگفتگو نپرداخته بانعقاد چنين ییمانهابی 
مبادرت نورزند مگر درصورت تراضی طرفین . 

اين پیمان بدو نسخه یکی روسی ودیگری انگلیسی تنظیم یافته 
اس ت که درجه اعتبارهردوتای آنها مساوی است . مسکو ۱۲ ژریه۱۹۶۰ 

ازطرف دولت شوروی مولوتف معاون هیئت کمیسرها و کمیسر 
امور خارچ» اتحاد جماهیر شوروی . ازطرف دولت پادشاهی انگیس‌س 
استیفرد کریس سفم کبم ونماینده افتخارق‌دولت انگلیس درخاك جماهر 
شوروی سوسیالیستی. 


پروتکل پیوست : 


بش وت 

دو طرف معاهد قبول کرده‌اند که این پیمان بلا فاصله پس از 
انضا وارد مرحله اجرا شود و لزوم ندازد که بتصویب برسد. 

اين پروتکل در دو نسخه یکی بروسی و دیگری بانگلیسیانشاء 
شده استکه هردو از حیث اعتبار برابرند . مسکو ۱۲ ژویه ۱۹۶۱ 

دولت انگلیس که پس‌از شکست فرانسه در میدان کارزاریکه 
وتنپا مانده و مستقیاً مورد ضربه‌های سئهت آلمان واقم شده بودورود 
روس با ملیونها سرباز و هزاران‌هواپیما بمیدان جنگ فرصتی بانگلیس 
میدهد :۱ نفسی تازه نماید و البته هر مقدار میتواند بمتحد تازه خود 
باوری خواهد کرد ولیکن نوع كمك واینگه از چه راهی این‌منظور 
را انجام خواهد دادفعلا برای ما مجپول بودمو باید منتظر شد تاآینده 
چگونگی آن‌را روشن سازد . 

۳ بایان جنگ سوریه و لبنان 

حبلة که انگلیس ها وئیروی ژنرال دوگل فرانسوی بسوریه 
آغاز و آتش جنگ بین آنها و نیروی متمرکز دولت فرانسه در آنجا 
روشن شده بود بمناسبت نرسیدن كمك و ابزار های جدگی روژ بروز 
اوضاع بدوی فرانسه وخیم گردیده و شپر های دمثق و تدمر را از 
دست دادند نبروی استرالیایی انگلیس که از کناره دریای سفید رو 
بشمال پیش مرفت بدروازه های بروت رسیدند ژنرال دنتس فرمانده 
سوریه پس از 4۷ روز جنگ ناچار شد که از ژنرال ویلسن فسرمانده 
موی انگلیس درخواست متار که بنماید . پس ازگفت و گو های زیاد 
روژ دوشنبه ۲۳ تر‌ماه تاعت ۲ له مج افو تیان مار که سانه 
هر تن 

پس از آن پیمان خاك سوریه "و لبنان کاملا باختیار انگلیس 
ها در آمد و مرز شالی مصر و کانال سولز تا حدود تس رکیه کشیده 


شله است . 


ی ری 
۳ ژایون برای دسیدن‌به ]رزو های دير یله ۲ماده»یشود 

ژایون که بکی از ارگان پیمان‌سه کانه میباشد با نپات احتباط 

فژیی. دس از .یفن آمد که ارویا بح اعلای, اشفاوه.وا متانف ز 

ِ انگلیس وامریکای شمالی که بگانه‌رقیب پرزور ژاپون‌دراقیانوس 


بزر گ و در آنافن جین و هند هلند هستف ‏ و میوسته خار راه این 


که 


دولت آسیابی وش کي نید شتاشعته. کر قارع های سیعتی که در 
ارو با واقیانوس اطلس برای آنبا پیش آعده ژاپون را باستفاده ازاین 
فرصت برانگیعته است. نها نگرانی که ژاپون از سمت شمال ظرب 
داشت همانانیروی بیشمار اتحاد جماهیر شوروی بود که روز بروز درمرز 
های منجوری وه‌غلستان افزوده میشد . انا< شس نت ۲ اسان و 
روس از این طرف نیز خاطر ژاپون را تا اندازةٌ آسوده وذارغ‌البال 
نموده است. ۱ 

مطاق اخبار واصله و برحسب نگارش روز نامه های مهم دنیا 
که از چندی پیش در اطراف سیاست ژاپون قلم فرسایی وه 
منظور این امیراتوری آسیایی را روشن ساخته اند دولت ژایون سه 
هدف اصلی فلز که شت:, وه رون تراق ت قبانه کسن ایند انیا لاس 
میتماید و 

یکم - دست یافتن ببنادر شرقی سیبریا و استقرار تمام در مرز 
های مغاستان و کوتاه کردن دست چن از طرف شمال از دنیای‌خارج 

دوم - تهیه جا و مکان برای نفوس روز افزون نژاد ژابون‌در 
جزایر فلیپیت و جزایر هند هلند ( جاوه - سوماترا - بورنئو وغیره ) 
و اختصاص دریای چین جنوی بامپرانوری ژایون. 

سوم - استیلا بپندوچین فرانسه و قطم روابط چین از طرف 
جنوب از دنیای خارج. 


پواسطه تبر کز نبروی مهمی که اتحاد جماهیر شوروی در بنادر 


و 

شرقی سیبربا و در مرژز های‌شمالی منچورستان جاداده است توجه ژابون 
بیدف اول با در نظر گرفتن جنگ سغتی که با چین دارد فعلاخالی 
از اشکال بنظر رسد . 

در باره هدف دوم نیز نظر بائعاد و بگانگی صییمانه که از 
چندی پیش بین انگلیس و امریکای شمالی رخ داده وروز بروز رشته 
های آن محکمتر میشود و بویژه نظر الحاق نروی هند هلند در 
آسیای دور بان اتحاد و یگانگی تصور نیرود دولت ژابون برای 
رسیدن بپدف‌دوم خود باین زودی ها قدم بردارد . 

ولی برای هدف سومی که بدست آوردن هندوچین فرانسه‌باشد 
امرروژ مقتضیات ازهرحیث موجود و موانم از هرجپهة مفقود است . چه 
از طرفی دولت ویشی باصلاحات وضم خود سر گرم بوده و از طرف 
دیگر نیز دو تن اتکلیش و امریکا هرقدر هم اقدام ژایون را بعزیان 
خود تشخیص دهند تصور نمبرود دراین موقم پر آشوب جان‌از اقدامات 
ژاپون جلو گیری کرده و با تمام نیروی خود جداً مانم از رسیدن‌این 
دولت به‌آرزوی چندین ساله شوند. 

اقتار گر یووم فا دای رفسف متا ییوت وت 
را برای بدست آوردن مقصود مم‌ساند واوای قدم استعفای کایینه وژراء 
ژایون را شمرده و چنین: توضیح میدهد : دولت ژایون میخو اهد کایینه 
نی‌ومندی بر سرکار بیاورد تا در کارهای مپمی که میخو اهد اععام دهد 
دست و بال آن باز و در اتخاذ تصمیمات فوری دچار اشکال نشود. 

در نتیجه آن کابینه دوم شاهزاده کونوبه افتاد و شاهزاده نامپرده 
روز چپارشنبه ۲۵ تیرماه اعلامیه دایر بعلت. قضیه انتشار داده و بفاصله 
اند کی کابینه سوم خودرا تن داده بکار پرداخت . 

پروگرام کایینه تازه ژاپون از يك تلگراف رسیده از توکیو نا 


اندازهٌ مشخعص میشود . اینك و رک : 


- ۲عظ- 

توکیو . خبر گزاری آلمان. خبر میدهد بقراریکه روزنامه های. 
تو کیو در #ماره روز شنبه ۲۸ ترماه خود مینویسند کاینه تازه‌ژایون 
همان سیاستی را که‌تا کنون دولت‌ژاپون پیش گرفته بود عقيب. خواهد 
کرد . گذشته از این کابینه جدید با عزم راسخی سیاست تشکیل يك 
آشتای سر تاره وا یت اتف ماه از وی نون 
خارجه تازه پرسیده شد آیا پیمان سه گانه باز اساس سیاست ژاپن را 
تشکل میدهد وی در پاسخ اظپار داشت. همان طوری که شاهزاده. 
کونویه بالحن صریح و روشنی مطلب را تشریح کرده است دراصول 
سیاست ما هیچ گونه تغیری دست نخواهد داد. روزنامه ( "و کیو.- نیچی 
نیجی) میذو یسد: سیاست یمان سه‌گانه ار طرف کابینه تازه بیشترتقویت 
خواهد یافت و خاطر نشان مینماید که کاینه جدید کایینه. حزبی نمی 
باشد . برای اینکه دولت بتواند يكث سیاست قطعی, پیش گرد ومساتل. 
مپمی را که امروژه دوات ژاپون با آن مواجه میشود حل نماید. اه ل. 
تشکیل کابینه با موازنه احوابی متروك . گردیده است. . روزنامه(شیکالی 
شو گیو ) پرای این مسئله که تقریبا نصفت وزارت خان» ها در این 
کابینه‌بنمایند گان. ارتش محول شده, است مفپوم خاصی قائل شده‌مینو یسد 
این ندانه آنست که جنگ بدروازه. های ژابون رسیده است. 

البته آینده خیلی نزديك نتایج فعالیت. کابینه تازه ژاپون‌رابجهانیان 
نشان خو اهد. داد . 

۴ - جنگ آامان و انگلیس 

ان | یبای و انگلیس در ماه نت چه در هوا و چه‌در دربا 
با همان شدت دوام داشت . تغبیرات ممی که اما در جنگ هو ایی‌اين 
دو دولت مشاهده شده همانا هجوم های دسته جیعی هواییه | های بیب 
انکن انگلیسی میباشد. که بغاکهای متصرفی و حتی بداخله آلمان می 
کنند بطوریکه از اخبار واصل و. از نکارش روزنامه های. کشور اروپا: 


وت 

استنباظ میشود این تغییر ناگهانی که در روش جنگی انگلیس رخ داده 
دو سبپ عمده دارد یکی سر کرمی آلمان در مرزهای خاوری خود که 
بخش زیادی از نیروی هوایی آن دربرد با روسیه مشغول است‌ودیگری 
رسیدن هواپیما های زیاد و ساير ابزار های جگی از امریکا است که 
و انگلیس را قادر ساخته از حالت مدافعه برون آمده و بجمله 
و هجوم مبادرت نمایند. 

نعست وزیر و وزیر هوایپیایی انگلیس این موضوع رادرنطق 
های اغير خود تا اندازه روشن ساخته و حتی صریحا بمردم انگلیس 
و عده داده اند که بژودی تفون در هسوا تصیب آ خی ریز 
و تلافی بمباران های سغعت آلمات را که بشپر لندن و سایر شهتر 
شاف انکستن نموده است خواهند کرد باید منتظر شد و نتایج عملی‌این 
بیانات رادید . 

۵ جنگ در افریقای شمالی و شرقی 

بطوریکه در گزارش خرداد ماه گذشته گفتیم کل راع: ریش 
تابستان در بیابانپای ريك زار افریقا مانم از کار های لشگری بوده و 
نبیکذارد هیچ يك از طرفین دست بعملیات بزرگ زده و به نتیجه قطعی 
پرسد . نیروی محاصره شده انگلیس ها درطبرقن همچنان درحال‌محاصره 
باقی بوده‌وچون ازراه دریاخو اربار ۱ میدارند طول 
مدت محاصره در روحیه محاصره شد گان‌چندان تأثری ندارد. در قسمت 
شرقی لیبی نیز موی آلمان و ایتالیا در برابر سلوم متوقف و به زد 
وخورد های کوچك اکتفا میکنند. 

در افر,قای شرقی ( خاك حبشه ) یرو های متفرق ایتالبا که‌هر 
دسته از آنپا مستقلامشفول جنگ با انگلیس بودند بعلت نرسیدن کمك 
و ابزار های در بایست جنگی یکی پس از دیگری تسلیم و يا بکلی 
از بین رفته مطابق اخبار واصل فقط یکدسته میم از نیروی باقی مانده 


۳ 

ایتالیا که گویا تعداد آنها بیش از ده هزار نفر است درنقطه کندار 
مشْغو ل برد اسر جون تمام اطراف‌این نقطه نیز دردست آتلیتد ها بو ده 
و هیچ گونه راهی برای رسانیدن کمك و خوار بار و ابزار جنگی 
باین رو در دست نست تور تمرود که بایداری این دسته کوسات 
از ایتالیایی‌ها خیلی دوام بافته و بطول اتجامد. 

پس از پایان اين قسمت خاك حبشه و سومالی ایتالیا و اریتره 
تماما پدست انگلیس ها افتاده و نیروبی که برلی نبرد با ایتالیایی‌ها 
در افریی شرقی 3 امه بود سدان هاق تفیگ مصر باسایر تقاط 
لازم فرستاده خواهند شد. 

٩‏ - جنک اروبا و امر یکای شمالی 

از آغاز کت اس آلدان.ي انکلیس. فولت..امریکا از اور 
و رسانیدن هت و كمك #‌ ترادان خود انلوشا کون مضایقه ندارد 
و اخیراً بکمك های مالی و رسانیدن خوار بار و فرستان ابزار های 
نی سرت ۵ نکر ده عملا داخعل کار شده جز ایر اسلاند را کهچندی پیش 
انش اهاز دانمارك گر فته بودند با نوی آرتشی اشفال نمود . این 
مداخله‌امر یکا در کارهای اروپا ازاین رو صورت گرفت که نبروی‌متمر کز 
ات در ایسلاند آزاد شده و در سایر نقاط که مورد احتیاج است 
بکار رود و در عین حال چون جر بره اسلاند درسر راه دریایی آمر بکا 
و جزایر بریتانی واقم است ب اشفال جزیره نامبرده کشتی هابی راکه 
خوار وبار وابزار چنگی باردارند و از امریکا وهسپار انگلستان‌هنتند 
بیتر میتوان حمایت نمود. 

مطابق اخبار رسیده گویا اشنال جزائرآسور وجزاتردماغه سبز (هر 

دومتعلق به‌پرتقال بوده‌اولی درغربی پرتقال دومی درغربی افریقای فرانسه 
برابر بندر داکار میباشد ) نیز مورد گفت و گواست . هر گاه این قضیه 
صحت يافته عملی شود مرزهای شرقی اقبانوس اطلس زیر کنترول انگلیس 
وامر یک در امده وآزادی کشت و سیر اژ زیر دریایی های آلمان و ایتالیا 
کرفته خواهد شد 


ماو ۶« ۳۹ ۰ 
لگ فروسی سمان 
مك شماره یمان درتهران در کتایفروشیه‌ای طهران و خاوره ۳ 
حافظ " وشر کت چاپ کتاب " فروش میشود . بهای هر نسخه ع ربال 
ی 
و ۳ 
آ کاهی 
کنابهای بان که آز نوشته های دارنده پیمانست از کتابفرو شی 


های تهران ور یز و از دفتر خود مهنامه مبتوان خواست : 


۳۹ شهر ناران کمنام بخش دو باجلد مقوا ۵ ردال 
۲ 2 با جلد کاغذ 
ِّ 1 بخش سو؟ با جلد مقوا #9« 
ِ با جلد کاغن هر « 
۵ تاریخ یانصد سالهٌ خوزستان ۷ » 
٩‏ فانون داد گر ی ودک 
۷ست آئن بخش دوم ه 
یفن ۷ « 
-٩‏ ام‌های شهرها و دیه‌ها دفتر دوم هرا ۷ 
۰- تاریخ هجده سالهٌ آذربایجان بخش سوم ۵ ۰« 
اس ده « *. . بختن چهارخ سکع 
۵ ۰ ی بان 


سال‌هفتم 


مردادماه ۱۳۲۰ 


بهای سالانه ۵۰ ربال 
چایگاه دفتر : آغر خیابان شاپور کوچه علایی خانه آقای کسروی 


فرهنگ بیدان 


-- 

سکن ۳ عکس داد 
براستن پاك کردن داوری 
پوزیدن ‏ . پشیمانی نمودن دادگری 

آمرزش خواستن درآ مد 
توده ملت ‌ مردم‌بك کشور) 
تبره طایفه(گروه ی که‌باهم‌خویشند) درازا 
جهان کیتی( بازند گان‌و زندگانی ) دربایست 
تاه میحت دژا گاه 
جلو کی مانع دژاهنگی 
چند کاهه موقت . دستاویز 
چخدن مجادله کردن دغلکار 
چستان لغز * معما ۳9 شدن 
خستوبدن اقرارکردن رادمرد 
خستونده » خستوان مقر رهبر 
خرسندی سعادت دلخوشی روبه 
خشنودی رضات رویه کاری 
خود کامه مستید ‏ زینهار 
خواست مقصود زبان‌دان 
خیم خلق زُرفا 
خوی عادت سامان 


شماره‌دوم 


حق ) حق کسی ( 
قصاوت 

احقاق حق عدالت 
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خرج 

طول 

لازم 

و حشی ناتراشده 


بدخواه درشت‌خیم 


